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چكيده
امـروزه مباحـث مربـوط بـه حضـور اقشـار اجتماعـي در 
فضاهـاي شـهري و برخـورداري از تعاملات شـهروندي که 
از ابعاد اساسـي توسـعه انسـاني پايدار بشـمار مـي رود، از 
مقـولات مهـم مديريت شـهري بوده کـه تاثیـرات خود را 
در مداخـلات معطـوف بـه مسـاله در نظـام برنامه-ريـزي 
و جامعه شناسـي شـهري داشـته اسـت. از سـويي ديگـر، 
رويکردهاي فمنیسـتي به شهر و جنسـیت زدگي فضاهاي 
شـهر، نیازمند بررسـي ابعـاد و مولفه هاي مربـوط به خود 
در حـوزه نظـري اسـت کـه در ايـن مقالـه موردنظـر قرار 
گرفته اسـت. روش تحقیق مقاله توصیفي و تحلیلي اسـت 
کـه از ابـزار گـردآوري مشـتمل بـر مطالعـات کتابخانه اي 
و اسـنادي اسـتفاده شـده اسـت. در پايان ضمن اشـاره به 
انواع رويکردها، گرايشـها، نظريه هاي فمنیسـتي شـهر، به 
تحلیـل و نقـد آنهـا پرداختـه شـده و در راسـتاي ارتقـاء 
حضـور زنـان در فضاهـاي شـهري و تحقـق موانـع موجود 
بـراي رفـع اين ابعـاد جنسـیت زدگي فضايـي، راهکارها و 

پیشـنهاداتي مورد اشـاره قرار داده شـده اسـت.
واژگان كليدي: جنسـیت زدگي، فضاي شـهري، فمنیسـم، 

زنان و مديريت شـهري.
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Gender rejection of feminist critical approach to 
genealogy with emphasis on promoting the status 
of women

Abstract
Today, issues related to the presence of social strata in 
urban areas and the enjoyment of fundamental aspects of 
citizen interaction that is considered sustainable human 
development; The most important issues of urban manage-
ment, the effect of interventions focused on the issue of 
urban planning and sociology have. On the other hand, the 
gender feminist approaches to the city and damaged areas 
of the city, need to examine the dimensions and charac-
teristics of the area in question is no, in this article. The 
research is descriptive and analytical study of the collec-
tion consists of library studies and documents have been 
used. Finally, referring to a variety of approaches, trends, 
feminist theories of the city, has been analyzed and criti-
cized. In order to promote the presence of women in urban 
areas and the realization of obstacles to overcome gender 
dimensions of space and freezing guidelines and recom-
mendations have been discussed.
Key words: jender, rejection, urban space, feminism, 
women and urban management.
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مقدمه
زنـان به عنـوان نيمـی از جمعيـت فعـال کشـور دارای نقـش 
روزافـزون و فزآينـده ای در فعاليت های اقتصادی، سياسـی و 
اجتماعی هسـتند و نقـش تعيين کننده ای در بهبـود و ارتقای 
رشـد و توسـعه اقتصـادی ايفـا می کننـد. در جامعه اسـامی 
حضـور زنـان و برخـورداري از حقـوق شـهروندي يکـی از 
حقـوق اجتماعـی اوليـه زنـان به شـمار می آيـد؛ به گونـه ای 
کـه آنـان بـا انتخاب شـغل مناسـب با ظرفيتهـای خـود، آزاد 
باشـند عـاوه بـر بهره منـدی از مزايـای حاصـل از تـاش 
خـود، در سـازندگی اجتمـاع نيـز سـهيم باشـند. حضورپذيري 
زنـان در فضاهاي جمعي اثرات مثبت بسـياری بـرای خانواده 
و اجتمـاع دارد؛ به طوری کـه ضمـن فراهـم نمـودن رضايـت 
روحـی و روانـی، افزايش رفاه و ارتقاء سـطح فرهنگی، موجب 
بهره منـدی جامعـه از تـوان و تخصـص زنـان نيز می شـود؛ 
امـا دسـتيابی بـه اين مهـم نيازمنـد برنامه ريزی دقيق اسـت 
کـه به طـور يقين توجـه بـه آموزه هـای دينـی و بهره گيری 
از تعاليـم اسـامی، می توانـد راه گشـای بسـيارخوبی جهـت 
موفقيت هرچه بيشـتر زنـان در عرصه فعاليت هـای اجتماعی 
از  الهـی، 1381(.  آيـت  )ر. ك:  باشـد  و فضاهـاي شـهري 
سـويي ديگـر، فضاهـاي شـهري امـروز تاحـدودي فضاهايي 
جنسـيت زده و مردسـالار هسـتند کـه امـکان حضور سـازنده 
بـه  و  مي دهنـد  کاهـش  را  جمعـي  عرصه هـاي  در  زنـان 
برخـي از چالشـهاي مورد نظـر برخي رويکردهاي فمنيسـتي 
دامـن مي زننـد؛ چنانچـه آثار و نوشـته های متعـددی در باب 
»فمنيسـم« بـه نـگارش درآمده انـد. در زبـان فارسـی، علـی 
رغـم تأليفـات انـدك در ايـن موضـوع، ترجمه ده هـا کتاب و 
مقالـه، کـه توسـط فمنيسـتها يا درباره فمنيسـتها بـه نگارش 
درآمـده انـد، موجودند. نوشـته های نويسـندگان ايرانـی غالباً 
دوم«  زنـان«1، »جنـس  »انقيـاد  ماننـد  آثـاری  از  برگرفتـه 
بـا تبعيـض جنسـی«2،  )سـيمون دوبـووار، بی تـا(، »پيـکار 

»درآمـدی بـر جامعـه شناسـی« )نگرش هـای فمنيسـتی(3 ، 
و »ايدئولـوژی های سياسـی«4 هسـتند. در ايـن مقاله، عاوه 
بـر اسـتفاده از آثـار مذکـور، تـا حد امکان سـعی شـده اسـت 
بـه منابعـی مراجعـه شـود کـه بـه دليـل جديـد بودنشـان، تا 
بـه امـروز در نوشـته های فارسـی مورد اسـتفاده قـرار نگرفته 
انـد؛ منابعـی کـه هـر يـک بـا برخـورداری از غنـای علمـی، 
بخشـهای متعدد اين مقالـه را شـکل داده اند. همچنين مقوله 
جنسـيت زدگي در فضاهاي شـهري و رويکردهاي فمينيستي 
در حـوزه انديشـه فضايـي مورد بحث قـرار گرفتـه و در پايان 
راهکارهايـي بـراي ارتقـاء جايگاه زنـان در فضاهاي شـهري 
و شـهر و خاصـه مديريـت شـهري مـورد اشـاره قـرار گرفته 

است.
مباني و ادبيات نظري

ريشه شناسي )اتيمولوژي( فمنيسم 
فرانسـوی  واژه ای  اصـل  در   )Feminism( »فمنيسـم« 
)Feminisme( اسـت کـه از ريشـه لاتينـی femina بـه 
معنـای زن )woman( اخـذ شـده اسـت. حالـت وصفی اين 
واژه در زبـان انگليسـی و در زبان فرانسـه Feminin اسـت 
کـه از کلمه لاتينـی femininus به معنـای »زنانه« گرفته 
شـده اسـت. در زبـان فارسـی، »طرفـداری از حقـوق زن«، 
آزادخواهـی«  »زن  »زن بـاوری«،  زنـان«،  آزادی  »جنبـش 
و ماننـد آن معادلهايـی هسـتند کـه بـرای واژه »فمنيسـم« 
ارائـه شـده انـد. در اصطـاح، انديشـمندان تعريـف و معنـای 
واحـدی از فمنيسـم ارائـه نـداده . برخـی از آنهـا معتقدنـد: به 
دليـل آن که فمنيسـم جنبش واحدی نيسـت، امـکان تعريف 
واحـد از ايـن مکتب وجود نـدارد. آنان معتقدنـد: »اگرچه تمام 
فمنيسـتها در اين باره که زنان فرودسـتند و بـرای آزادی آنان 
بايـد راهکارهايـی اتخـاذ کـرد، هم عقيده اند، اما دربـاره علل 
سـتم ديدگی زنـان و راهکارهای رسـيدن بـه آزادی، بين آنان 
اختـاف نظرهـای اساسـی وجـود دارد« )پامـا ابـوت و کلر 
1. براي مطالعه بیشتر ر.ك: جان استوارت میل، انقیاد زنان، ترجمه علاءالدين طباطبائی، تهران، هرمس، 9731. )اين کتاب 

پیش از اين، تحت عنوان کنیزك کردن زنان توسط آقای خسروريگی نیز ترجمه شده است.(
2. براي مطالعه بیشتر ر.ك: آندره میشل، پیکار با تبعیض جنسی، ترجمه محمدجعفر پوينده، تهران، نگاه، 6731.

3. براي مطالعه بیشتر ر.ك: پاملا ابوت و کلر والاس، درآمدی بر جامعه شناسی )نگرش های فمنیستی(، ترجمه مريم خراسانی 
و حمید احمدی، تهران، دنیای مادر، 6731. )اين کتاب در سال 0831 تحت عنوان جامعه شناسی زنان با ترجمه خانم منیژه 

نجم عراقی، توسط انتشارات نی و با افزودن ترجمه سه بخشی که در کتاب قبلی نیامده بود، منتشر شد.(
4. براي مطالعه بیشتر ر.ك: يان مکنزی و ديگران، ايدئولوژی های سیاسی، ترجمه م. قائد، نشر مرکز، 5731، مقاله »فمنیسم«، 

نوشته ويک ويلفورد.
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والاس، 1376، ص 15(.
واژه »فمنيسـم« از نوآوری هـای قـرن بيسـتم در دهه 1960 

بـوده که بـا دو اعتقاد اساسـی در ارتباط اسـت1:
1. اول آن کـه زنـان بـه دليـل جنسيتشـان دچـار محروميت 

و هستند، 
2. دوم ايـن کـه ايـن محروميـت بايـد از ميـان بـرود )انـدرو 

هـی وود، 1379، ص 409(.   
در ديدگاه ديگر، فمنيسـت کسـی اسـت که معتقد باشـد زنان 
به دليـل جنسـيت، گرفتـار تبعيـض هسـتند. زنـان نيازهـای 
مشـخصی دارنـد کـه ناديـده و ارضـا نشـده باقی مانده انـد و 
لازمـه ارضـای اين نيازهـا، تغيير اساسـی در نظـام اجتماعی، 
اقتصادی و سياسـی اسـت )يان مکنزی و ديگران، 1375، ص 
346(. بـا مراجعـه به فرهنگ هـای معتبر انگليسـی، می توان 

دو مفهـوم اساسـی و مهم از فمنيسـم برداشـت کرد:2  
1.فمنيسـم آموزه ای اسـت که از حقوق مسـاوی برابر زنان با 
مـردان در امـور اجتماعی، اقتصادی و سياسـی دفاع می کند. 

2.فمنيسـم جنبش سـازمان يافته ای اسـت که برای به دسـت 
آوردن حقـوق اجتماعـی، اقتصـادی و سياسـی زنـان شـکل 

گرفته اسـت. 
رکـن خاصـه  دو  در  را  خـود  معرفت شناسـی  فمنيسـت ها 

کرده انـد:
1.يکـی انتقـاد از اصالـت فـرد و ديگـری نقـش و جايـگاه 
معرفـت. تمـام تاش فمينيسـت ها معطوف به اين اسـت که 

اولًا معرفـت زنانـه بـا معرفـت مردانـه متفاوت اسـت، 
2.ثانيـاً معرفـت زنانـه امتيـاز و ويژگـی خاصـی بـه معرفـت 
مردانـه دارد. بنابرايـن ادعـای اول آنها در باب معرفت شناسـی 

ايـن اسـت کـه معرفت بـا جنسـيت متفاوت اسـت.
پيشينه شناسي فمنيسم 

فمنيسـم يا انديشـه فمنيسـتی از چه زمانی آغاز شـده اسـت؟ 
انـدرو وينسـنت معتقـد اسـت: چهـار ديـدگاه مهـم در بـاب 

خاسـتگاه انديشـه فمنيسـتی وجـود دارند3:  

1.تاريـخ فمنيسـم بـه سـپيده دم آگاهـی بشـر برمـی گـردد. 
»سـوزان گريفيـن« در کتـاب »زنـان و طبيعـت« و »آنـدره 
ميشـل« در کتـاب »فمنيسـم«، بـه نوعـی بـه ايـن ديـدگاه 
گرايـش دارنـد. آنـان سـعی می کننـد فمنيسـم را از زمـان 

ماقبـل تاريـخ مـورد مطالعـه قـرار دهنـد. 
2.تاريـخ فمنيسـم به آغاز قـرن پانزدهم ميـادی برمی گردد. 
ايـن نوع نـگاه متأثر از کتاب »شـهر بانوان« )1405(، نوشـته 

»کريسـتينا دوپيزان« است. 
3.تاريـخ فمنيسـم بـه قـرن هفدهـم تعلـّق دارد. »آفرابـن« 
)1680ـ 1640( تأثيـر بسـزايی در شـکل گيری ايـن نوع نگاه 

است.  داشـته 
4. تاريـخ فمنيسـم بـه اواخـر قـرن هجدهـم پـس از انقاب 
فرانسـه برمـی گـردد. مشـهورترين ديـدگاه هميـن ديـدگاه 
چهارم اسـت؛ ديدگاهی که »وينسـنت« معتقد اسـت احتمالا 
ولسـتون  خانـم »مـری  باشـد.  نظرهـا  جـزو صحيح تريـن 
کرافـت« بـا نوشـتن کتـاب »حقانيـت حقـوق زن« )1792( 
شـاخص ترين فردی اسـت که توانسـته اسـت در ايـن دوران 
فمنيسـم را مطرح نمايـد )اندرو وينسـنت، 1378، ص 248 تا 

.)251 ص 
پـس از انقاب فرانسـه، فمنيسـم دارای سـه مـوج مهم بوده 
اسـت؛ امواجـی کـه بـا اعتـدال و حالت ميانـه آغـاز و پس از 
رسـيدن بـه اوج افـراط، امـروزه با رويکـرد تعديلی بـه اهداف 

خويـش ادامه مـی دهند:
1.مـوج اول: مـوج اول در سـال 1830 شـروع شـد. »مری 
ولسـتون کرافـت« بـا نوشـتن کتـاب »حقانيت حقـوق زن« 
)1792( تأثيـر اصلـی را بـر ايـن مـوج گذاشـت. پـس از وی، 
»جـان اسـتوارت ميـل« بـا همـکاری همسـر اولـش، هـری 
تيلـور، کتـاب »انقيـاد زنـان« )1869( را نوشـت کـه تأثيـر 
مهـم بعـدی را بـر ايـن مـوج گذاشـت. نـگارش ايـن کتـاب 
در حالـی صـورت گرفت کـه زنـان در دوره ويکتوريـا، در اوج 
سـرکوب بـه سـر می بردنـد. می تـوان گفت: اساسـاً انديشـه 

1.براي مطالعه بیشتر ر.ك: اندرو هی وود، درآمدی بر ايدئولوژی های سیاسی، ترجمه محمدرفیعی مهرآبادی، تهران، وزارت 
امورخارجه، 1379، ص 409. 

 Random House, Webster's Dictionary, 1999; Microsoft Bookshelf  0002; Merriam Webster's Collegiate Dictionary  
 399; The American Heritage Dictionary, 7991

1.براي مطالعه بیشتر ر.ك: اندرو وينسنت، ايدئولوژی های مدرن سیاسی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، ققنوس، 1378ص 
248 تا ص 251.
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حقـوق ليبـرال سـنتی، زمينـه اصلی بـروز اين موج به شـمار 
می رود؛ ديدگاهی که برخاسـته از انديشـه »جـان لاك« بود. 
گسـترش حقوق مدنی و سياسـی، بـه ويژه اعطـای حق رأی 
بـه زنـان، خواسـته و هـدف اصلـی ايـن مـوج بـود. البتـه در 
کنـار هـدف اصلی، اهـداف فرعی نيز وجـود داشـتند. ازجمله 
ايـن اهـداف می تـوان به دسـت يابی زنـان بـه کار، آموزش، 
بهبـود موقعيـت زنان متأهّـل در قوانيـن، حق برابر بـا مردان 
بـرای طـاق و متارکـه قانونـی و مسـائل پيرامـون ويژگـی 
هـای جنسـی اشـاره کرد )پاما ابـوت و کلر والاس، پيشـين، 

ص209(.
2. مـوج دوم: مـوج دوم فمنيسـم از دهـه 1960 آغـاز مـی 
شـود. »سـيمون دوبـووار« بـا نوشـتن کتـاب »جنـس دوم« 
)1949( و »بتـی فريـدن« بـا نـگارش کتـاب »زن فريـب 
خـورده«، )1963( تأثيـر اصلـی را در برانگيختـن ايـن مـوج 
داشـتند. از ديگـر متفکـران مهـم در ايـن مـوج، مـی تـوان 
بـه »کيت ميلـت«، نويسـنده »سياسـت جنسـی« )1970( و 
»جرمايـن گرييـر«، نويسـنده »خواجـه زن« )1970( اشـاره 
کـرد. مـوج اول تا حدّی توانسـت وضعيت زنـان را در رابطه با 
برخی از مسـائل بهبود بخشـد. گسـترش آمـوزش و پرورش، 
شايسـتگی زنـان برای ورود به مشـاغل متعدد، قانونی شـدن 
سـقط جنيـن، پرداخت دسـت مزد برابـر به زنـان، برخورداری 
از حقـوق مدنـی برابـر و گسـترش امکانـات تجديـد مواليد از 
جملـه نتايـج مهم تـاش ها در مـوج اول بودنـد. موفقيت در 
ايـن زمينـه هـا موجب شـد برخـی از فمنيسـت ها بـه دنبال 
برداشـتن گام های بعدی باشـند )اندرو وينسـنت، 1378، ص 

.)251
3. مـوج سـوم: مـوج سـوم فمنيسـم از اوايل دهـه 1990 
آغاز می شـود. فمنيسـم، کـه در دهه هـای 1960 و 1970 در 
اوج خـود به سـر می بـرد، در اواخر قرن بيسـتم با مشـکات 
زيـادی مواجـه شـد و در نتيجه، در سـرازيری انحطـاط افتاد. 
جنبـش  درون  در  آشـکاری  دسـته بندی های  و  شـکافها 
زنـان بـه وجـود آمدنـد. دولـت هـای تاچـر و ريـگان در دهه 
1980، آشـکارا بـا ايـن نهضـت سـتيز کـرده، خواسـتار اعاده 
از دسـت رفته »ارزشـهای خانوادگـی« شـدند. فمنيسـت هـا، 
کـه به بسـياری از اهداف اصلی شـان دسـت يافتـه بودند، آن 
قـدر بـه سـمت افراط پيش رفتنـد که حتی نهضت مـردان در 

حال شـکل گيری بود. اين مسـائل باعث شـدند فمنيسـم در 
اوايـل دهـه 1990 يـک فراينـد اعتـدال را تجربه کنـد. جناح 
مبارز و انقابی آن کنار گذاشـته شـد و به سـتايش و اهميت 
بـه دنيـا آوردن فرزنـد و نقش مـادری پرداخته انـد )اندرو هی 

وود، پيشـين، ص 44(.
گرايش هاى فمنيستى و جامعه شناسي شهر

تبعيـض  »رفـع  و  »برابـری«  ليبرالـى«:  1.»گرايـش 
جنسـی« مهم تريـن محـور مطالعـات فمنيسـم ليبـرال بوده 
اسـت. ليبرال هـا، به مقتضای فردگرايـی معتقدند که تمايزی 
ميـان زن و مـرد وجـود نداشـته و جنسـيت زنـان هيـچ گونه 
ارتباطـی بـا برخـورداری يـا عدم برخـورداری از حقـوق مدنی 
نـدارد. زنـان از قابليت قدرت تعقـل کامل برخوردار بـوده و از 
ايـن رو، اسـتحقاق برخـورداری از تمـام حقوق انسـانی را دارا 

هسـتند )پامـا ابـوت و کلـر والاس، 1376، ص 246(.
2. »گرايـش مارکسيسـتى«: محـور عمـده مطالعـات 
فمنيسـم مارکسيسـتی در زمينه »برابری« و »حذف سـرمايه 
داری« اسـت. بـه نظـر ايـن دسـته از فمنيسـت ها، سـرمايه 
داری مشـکل عمـده نابرابـری ميـان زنـان و مـردان اسـت. 
سـرمايه داری اساسـاً باعـث دو سـتم بـر زنـان شـده اسـت: 
اول آن کـه زنـان را از کارمـزدی بـاز داشـته و سـپس نقـش 
آنـان را در حـوزه خانگی تعيين کرده اسـت. به عبـارت ديگر، 
کار بـی مـزد زنـان در مراقبت از نيـروی کار و پرورش نسـل 
بعـدی کارگـران، بـه سـرمايه داری سـود مـی رسـاند و برای 
بقـای آن ضـرورت دارد )پامـا ابـوت و کلر والاس، پيشـين، 

صـص 249-248(. 
»حـذف  و  زنـان«  »نجـات  راديکالـى«:  »گرايـش   .3
مردسـالاری« محـور اصلی مطالعات و مطالبات اين دسـته از 
فمنيسـت ها هسـتند. اين گرايش در مطالعات فمنيسـتی آن 
قـدر حايز اهميت اسـت که حتـی برخی از محققـان معتقدند: 
جنبـش اصلـی فمنيسـم در واقـع هميـن گرايـش راديکالـی 
اسـت. بـر اسـاس اين نگرش، بـه دليل آن که هيـچ حوزه ای 
از جامعـه از تبييـن مردانـه برکنـار نيسـت، نابرابـری هـای 
جنسـيتی ناشـی از نظـام مسـتقل مردسـالاری اسـت )انـدرو 

وينسـنت، پيشـين، ص 286(. 
4.»گرايش سوسياليستى«: حذف نظام »سـرمايه داری« 
و »مردسـالاری« محـور مطالعـه فمنيسـتها در ايـن نگـرش 
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هسـتند. فمنيسـتهای سوسـيال معتقدند: برای فهم مشکات 
زنـان و رهايـی از آنهـا بايـد هـر دو نظـام سـرمايه داری و 
مردسـالاری را بـه طـور همزمـان مـورد مطالعـه و ارزيابـی 
قـرارداد، کـه از ايـن نظـر ايـن يـک نگرشـی »دوگانه گـرا« 

ست. ا
نيـز »حـذف  گرايـش  ايـن  5. »گرايـش پسـانوگرا«: 
مردسـالاری« را محـور عمـده مطالعـات خويـش قـرار داده 
اسـت. پسـانوگراها بـه دليـل آن کـه با ارائـه هرگونه تفسـير 
واحـد و جهـان شـمول از جهـان مخالفـت می کننـد، در باب 
مسـائل زنان نيـز معتقدند: همه نگرش های فمنيسـتی چون 
در جهت ارائه تفسـيری واحد و جهان شـمول از زنان برآمدند، 
دچار مشـکل هسـتند. به نظر اين دسـته از فمنيسـتها، اساساً 
ارائه تفسـيری واحـد و کلی در باب واقعيـت، حقيقت، معرفت 
اخاق و سياسـت، در واقع تداوم فرهنگ مردسـالارانه اسـت، 
در حالـی کـه در مقابـل ايـن گونـه تفسـيرها، چندگانگـی و 

کثـرت امـری مطلـوب و ضـروری بـه نظر می رسـد. 
6.»گرايـش اسـامى«: فمينيسـم اسـامی اصطاحـی 
اسـت کـه در چنـد سـال اخيـر، بـه ادبيـات دفـاع از حقـوق 
بخشـی  اسـامی  کشـورهای  برخـی  در  و  راه يافتـه  زنـان 
از زنـان را بـه خـود جـذب نمـوده اسـت. از اواخـر قـرن 19 
ميـادی، انديشـه های زن گرايانـه غربی توسـط آثـار مکتوب 
نويسـندگان مسـلمانِ آشـنا به غرب، به کشـورهای اسـامی 
راه يافت. شـايد کشـور مصر اولين کشـور اسـامی باشـد که 
انديشـه های فمينيسـتی بـه آن راه يافتـه باشـد. از مهم ترين 
آثـار زن پژوهـی ايـن دوره می توان بـه کتاب »المـرأة والمرأة 
الجديدة«، نوشـته قاسـم امين، اشـاره کرد. وی سـعی نمود بر 
اسـاس ديـدگاه تجددگرايانـه، بـه تفسـير و تأويـل آموزه های 
دينـی بپـردازد؛کاری کـه امـروزه بسـياری از فمينيسـت های 
اسـامی به آن مشـغولند؛ يعنـی بخش مهمـی از تاش خود 
را صـرف مبـارزه درون دينی بـرای حاکميت نـگاه زن گرايانه 
می کنـد. در ايـران، انديشـه دفـاع از حقـوق زنـان همزمان با 
مشـروطه مطرح شـد. در ابتدا، نويسـندگان ضرورت بهداشت 
زنـان را بـه عنـوان اولويـت و حقـوق زنـان را در رتبـه بعدی 
مطـرح کردنـد. پديـده فمينيسـم اسـامی کـه خـود را دارای 

مبانـی تئوريـک خاصـی می داند و بر اسـاس يـک جهان بينی 
تعريـف شـده بـه تحليـل ديـن و آموزه هـای می پـردازد، در 
ايـران عمـری کمتـر از دو دهـه دارد و بـه دو دليـل قـوت 

گرفت:
1. بافـت دينـی و مذهبـی جامعـه که نگرشـی خـاص درباره 

زن دارد؛
2. نظـام حکومـت دينـی که بـه مقتضای آن حقوق اسـامی 
ماننـد حقـوق جزايـی، مدنـی و سياسـی اعمال می گـردد؛ که 
اجـرای ايـن قوانيـن در نظـام اجتماعـی چالش هايـی را بيـن 
نگـرش سـنتی و نويـن دربـاره مسـائل زنـان به وجـود آورده 
اسـت. بعـد از پيـروزی انقـاب اسـامی، گروهـی از ايرانيانِ 
مخالـف نظـام بـه غـرب مهاجـرت کردنـد. از ميـان آنـان، 
عـده ای سـلطنت و عده ای مخالـف حکومت دينـی بودند. در 
دهـه 60، تعـدادی از گروه هـای چـپ و مارکسيسـت به آنان 
ملحـق شـدند. در ابتـدا، بيش تـر فعاليـت آنها مقابله سياسـی 
بـا انقـاب اسـامی بـود؛ امـا به مـرور و به تبـع تحليلگـران 
غـرب، بـه ايـن نتيجه رسـيدند که بايـد راه کارهـای فرهنگیِ 

بلنـد مـدت را بـرای مقابلـه برگزينند. 
واژگان شناسي جنسيت و شهر

فمنيسـتها از دهـه 1960 بـه بعـد، مباحـث متعـددی را مورد 
بحـث قـرار دادنـد. در ايـن ميـان، بـه نظـر می رسـد برخـی 
از آن مباحـث جلـوه بيش تـری نسـبت بـه ديگـر مباحـث 
داشـته اسـت. بحث از جنسيت، مردسـالاری، حوزه عمومی و 
خصوصـی، خانـواده و دين از جمله مباحثی هسـتند که تقريباً 
همـه گرايش هـای فمنيسـتی، بـه ويـژه گرايـش افراطی، در 

بـاب آن مطالبـی را بيان داشـتند:
1.»جنسـيت«: جنسـيت قوی ترين و مهم ترين تقسيم بندی 
اجتماعـی اسـت. از نظـر فمنيسـتها، جنسـيت هماننـد طبقـه 
اجتماعـی، نـژاد و يـا ديـن، يـک طبقه بنـدی مهـم اجتماعی 
شـان  آمـوزه  در  هـا  سوسياليسـت  کـه  همچنـان  اسـت. 
»سياسـت طبقاتـی« را بـه کار مـی برنـد، فمنيسـتها نظريـه 
»سياسـت جنسـی« را ارائـه مـی دهنـد. به نظر فمنيسـت ها 
»جنسـيت گرايـی« بـه عنـوان شـکلی از ظلم محسـوب می 
گـردد کـه مشـابه »نژادپرسـتی« اسـت1 )انـدرو هـی وود، 

1.فمنیستها معتقدند: اساساً بايد بین Sex و Gender )جنس و جنسیت( فرق گذاشت. »سکس« يا »جنس« فقط مربوط به 
جنبه های زيستی است در صورتی که »جندر« يا »جنسیت« چارچوب نقش زنان را از نظر اجتماعی مشخص می سازد. در 
چارچوب اجتماعی است که هر چیزی مربوط به زن يا مرد منهای اعضای جنسی آنان با تغییر و تعديل محیط اجتماعی و 

فرهنگی، می تواند در زنان تغییرات و تحولات بسیاری ايجاد کند.
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پيشـين، ص417(.
نگاهـی  هـا  فمنيسـت  خانـواده«:  و  2.»دين گرايـي 
بدبينانـه به ديـن و خانواده دارنـد. به نظر آن ها، دين سـاخته 
و پرداختـه مـردان بـوده اسـت تـا از طريـق آن بتواننـد زنان 
را تحـت سـلطه خويـش قـرار دهنـد. خانـواده نيـز موجـب 
تحقيـر و تبعيـض زنـان اسـت. خانـم مارتـا ناسـبام معتقـد 
اسـت: بی رحمانه تريـن تبعيـض هـا نسـبت بـه دختـران از 
محيط خانواده شـروع می شـود. همچنين »سـيمون دوبووار« 
می گويـد: بـه هيـچ زنی نبايد اجـازه داد تا در خانـه بماند و به 
امـر پرورش کودکانـش بپـردازد. جامعه بايد بکلـی تغيير کند 
و بـه زنـان اجـازه ندهد کـه فقط وظيفه پـرورش فرزنـدان را 

بـر عهده گيرنـد )رابـرت اچ. بـورك، پيشـين، ص466(.
3.»حـوزة عمومى و خصوصى«: تقسـيم حـوزة عمومی 
و خصوصـی يکـی از عوامل مهم نابرابری جنسـيتی در جامعه 
اسـت. »جيـن بتکـه الشـتين« در کتـاب »مرد عمومـی، زن 
خصوصـی« ايـن مسـأله را بـه طور مفصّـل مورد بحـث قرار 
داده اسـت. بـه نظـر وی معمولًا قلمرو عمومـی زندگی که در 
برگيرندة سياسـت، کار، هنر و ادبيات اسـت در انحصار مردان 
بـوده اسـت در حالی کـه زنان محـدود به يک زندگی اساسـاً 
خصوصـی شـده اند کـه متمرکز بـر خانـواده و مسـئوليتهای 
خانگـی اسـت. اگـر سياسـت فقـط در درون قلمـرو عمومـی 
صـورت ميگيرد، پس نقش زنان و مسـأله نابرابری جنسـيتی، 
مسـائلی کـم اهميّت به لحاظ سياسـی يا اساسـاً فاقد اهميّت 
هسـتند. زنـان نيـز کـه محـدود بـه ايفـای نقـش خصوصی 
خانـم خانـه دار و مادر شـده اند، در واقع از سياسـت محرومند. 
بنابراين فمنيسـتها کوشـيدند تا تقسـيم بندی »مرد عمومی« 

و »زن خصوصـی« را درهم شـکنند.
4.»ديـن و خانـواده«: فمنيسـتها نگاهی بدبينانـه به دين 
و خانـواده دارنـد. بـه نظـر آنها دين سـاخته و پرداخته دسـت 
مـردان بـوده تـا از طريـق آن بتواننـد زنـان را تحـت کنتـرل 
وسـلطه خويـش قـرار دهنـد. خانـواده نيـز موجـب تحقيـر و 
تبعيـض زنان اسـت. خانم مارتا ناسـبام معتقد اسـت بيرحمانه 
تريـن تبعيضهـا نسـبت به دختـران از محيـط خانواده شـروع 
ميشـود. همچنيـن سـيمون دوبـووار ميگويـد بـه هيـچ زنـی 
نبايـد اجـازه داد تـا در خانـه بماند و به امر پـرورش کودکانش 
بپـردازد. جامعـه بايـد بـه کلـّی تغييـر کنـد و بـه زنـان اجازه 

ندهـد کـه فقـط وظيفه پـرورش فرزنـدان را بر عهـده گيرند. 
نقد و ارزيابى تحليلي فمنيسم 

تعـدد گرايش ها در فمنيسـم نشـانگر ناسـازگاری، اختافات، 
عدم تحمّـل و نقـد درونـی حاميـان آن در ايـن مکتب اسـت. 
راديکالـی  »فمنيسـم  فمنيسـتی،  هـای  گرايـش  ميـان  در 
)افراطـی(« مخرّب تريـن و عقـب افتـاده تريـن جنبـش دهه 
اگرچـه   .) پيشـين، ص439  بـورك،  اچ.  )رابـرت  اسـت   60
ديگـر گرايش هـا همگـی نيازمنـد نقـد هسـتند، امـا آنچـه 
امـروزه نقـد آن از اهميـت لازم برخـوردار اسـت، »فمنيسـم 
راديکالـی« اسـت. نقد اين جنبـش نيازمند کاوشـی عميق در 
برخی حوزه های معرفتی همچون هسـتی شناسـی، شـناخت 
شناسـی و انسـان شناسـی اسـت. امـا ديگـر گرايـش هـای 
فمنيسـتی عمومـاً نيازمنـد نقدی سـطحی و رويين در مسـأله 
فمنيسـم هسـتند؛ چراکه اساسـاً نقدهايی که در حوزه معرفتی 
و انديشـه ای بر مکاتب ليبراليسـم، مارکسيسـم، سوسياليسم 
مسـأله  طبيعـی  ای  گونـه  بـه  می شـوند  وارد  پسـانوگرا  و 
فمنيسـم را نيـز در برخواهنـد گرفـت، امـا وضعيت فمنيسـم 
راديـکال بدين گونـه نيسـت. »فمنيسـم راديـکال« مکتب يا 
بـه عبـارت بهتـر، جنبشـی اسـت کـه اصـاً در باب زنـان و 
رهايـی آنـان شـکل گرفتـه اسـت. از ايـن نظـر، شـايد بتوان 
حـق را بـه کسـانی داد کـه معتقدنـد: فمنيسـم واقعـی همان 
»فمنيسـم راديـکال« اسـت. بـه برخـی از ابعـاد و معضـات 
سياسـی، اجتماعـی و فرهنگی اين جنبش، کـه عموماً از زبان 

غربی هـا بيـان شـده انـد، فهرسـتوار اشـاره می شـود: 
1. جنبـش فمنيسـم منظـری تک بعـدی به تمـام جنبه های 
زندگـی انسـان دارد. ايـن جنبـش تمـام بدبختـی ها و شـرور 
جهـان را در اثـر تسـلط مردهـا بـر زنـان دانسـته و خواهـان 
حـذف مـردان در تمـام عرصه هـای اجتماعی اسـت، درحالی 
کـه زندگـی در ايـن جهـان و بقا و تـداوم آن ناگزيـر از تعامل 
زن و مـرد در زندگـی اجتماعی اسـت. بنابرايـن، عدم توجه به 
مکمّـل بـودن زن و مرد و برتری يا فرودسـتی هـر يک از دو 
جنـس بـزرگ ترين خطای اين دسـته از فمنيسـت هاسـت.

2. روح حاکـم بـر جنبـش فمنيسـتی همـان روح ديکتاتوری 
اسـت. فمنيسـم به فرد اجازه نمـی دهد تا بـرای خود تصميم 
گيـری نمايـد و بينديشـد؛ حتـی در تفکر خصوصی اشـخاص 
هـم مداخلـه می کنـد. به فـرد اجازه ابـراز وجود نمـی دهد و 
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کوچـک تريـن فعاليت هـای افـراد را تحت نظـر دارد؛ چراکه 
اساسـاً ايـن جنبـش مدعـی مهـار تمام بخـش هـای زندگی 
بشـر اسـت. فمنيسـت هـا در آن واحـد، ضـد بـورژوا، ضـد 
کاپيتاليسـت، ضـد خانـواده، ضـد ديـن و ضـد روشـن فکرند 

)رابـرت اچ. بـورك، پيشـين، ص 346(. 
تحميـل  زنـان  بـر  سـنگينی  مسـؤوليت های  فمنيسـم   .3
کـرده اسـت. زنی کـه در گذشـته، روش و شـيوه زندگی اش، 
انتخابـش و اصـولا برنامـه ادامـه حياتش در ايـن جهان برای 
وی مشـخص و معلـوم بـود، امـروز بايـد در کليه مـوارد، تنها 
خـودش تصميـم گيرنده اصلی باشـد و اين همه مسـؤوليت و 
تصميـم، کـه هر زنـی در جامعه امـروزی با آن مواجه اسـت، 
بـه حدی سـنگين می باشـد کـه برای عـده بسـياری از زنان 

در غـرب بـه مـرز غيرقابل تحمّلی رسـيده اسـت.
4. بهـا نـدادن به شـريف ترين حرفـه زنان يعنی »مـادری« و 
»خانـه داری«، يکـی از کريه تريـن و زشـت ترين چهره های 
فمنيسـت هاسـت؛ حرفه ای که اساسـاً به لحـاظ توانايی های 
جسـمی و روحـی، تنهـا زناننـد کـه می تواننـد بـه خوبـی از 

عهـده آن برآينـد و مـردان هرگز قـادر به اداره آن نيسـتند. 
5.مبـارزه بـا فمنيسـم امری بسـيار مشـکل اسـت. فمنيسـم 
حقيقتـاً اسـتعداد مؤثری در تهديد و ايجاد وحشـت در ديگران 
دارد. بـرای مـردان جلوگيـری از رشـد فمنيسـم و برشـمردن 
حرف هـای خـاف واقـع آنـان بسـيار مشـکل اسـت. اگـر 
مـردان خطـر رويارويـی بـا فمنيسـت ها را ناديـده بگيرنـد و 
مشـت بسـته آنـان را باز کنند، مسـلماً مـورد اتهام دشـمنی و 
خصومـت بـا زنـان و حقـوق آنـان قـرار خواهند گرفـت. آنان 
مـردان را متهـم خواهنـد کـرد کـه بـا ناديـده گرفتـن حقوق 
زنـان، قصدشـان خوارشـماری آنـان و بازپس گيـری حقوقی 
اسـت کـه تـا به حـال به آنـان تفويـض کرده انـد. آنـان ادعا 
خواهنـد کـرد کـه مـردان عاقه مندنـد تا زنـان را دوبـاره به 
موقعيـت گذشـته ـ يعنی فرمانبـرداری از مـردان ـ بازگردانند. 
مردانـی کـه از ايـن اتهامات وحشـت دارند، حـزم و احتياط را 

اند. برگزيـده 
نقد و ارزيابي تحليلي فمنيسم اسامي

فمينيسـم، حتی در بهترين نوع برداشـت )فمينيسم اسامی(، 

در مـوارد زيـادی بـا اصول اسـامی همخوانی نـدارد و از نظر 
جامعه ايراني مطرود اسـت. مشـکل زنان در جوامع اسـامی، 
بـه ويـژه ايـران، از يـک طرف بـه فرهنگ اجتماعی و سـنت 
ناصـواب و عـدم اجـرای صحيح قوانينی اسـام بـر می گردد 
و از سـوی ديگـر، بـه سـبب عـدم شـناخت زنـان از حقـوق 
اجتماعـی و اسـامی خودشـان اسـت. زنـان به دليـل اين که 
ابـزار و امکانـات لازم بـرای اجرای قوانين را در دسـت ندارند، 
دچـار محروميـت و ظلـم می گردنـد. ايـن بديـن معنا نيسـت 
کـه زن مسـلمان بـرای احقاق حقوق خـود به فمينيسـم پناه 
ببـرد؛ چون اسـام از نظـر محتوا و اصول، غنی اسـت و برای 
حفـظ و صيانـت زن، نيازی به فمينيسـم نمی بيند. فمينيسـم، 
حتـی فمينيسـم اسـامی، بـا وضعيـت اعتقـادی و فرهنگـی 
زن مسـلمان سـنخيتی نـدارد و نمی توانـد بـه دفـاع از حقوق 
آنـان بپـردازد. فمينيسـت های اسـامی بجـای کشـف و حل 
مسـائل و معضـات جامعـه زنـان، به دنبـال مسئله سـازی و 
ايجاد شـبهه برای زن مسـلمان هسـتند. فمينيسم اسامی به 
عنـوان يـک جنبـش، بـه طـور کلـی از دو ناحيه رنـج می برد 
و نمی توانـد پاسـخ گوی نيازمندی هـای زنان مسـلمان باشـد: 

1. از لحاظ بينش و ايدئولوژی و بنيه علمی ضعيف است؛
2. از يـک مکانيسـم مناسـب بـرای موضع شناسـی مسـائل 

اسـت.  جديـد محروم 
زنان و مديريت شهر

مطالعـات و منابـع گوناگـون از کشـورهای مختلـف نشـان 
می دهـد کـه افزايـش زنـان در جايگاه هـای مديريتـی، بـه 
ويـژه در مقايسـه با تعـداد زنان شـاغل، هنوز نامتعادل اسـت 
)»کرافـورد« ، 1933؛ »کوتيـس« ، 1993؛  بنقل از کجباف و 
همـکاران، 1387، ص 134(. در حـال حاضـر جامعـه صنعتی 
چـون در تمـام حـوزه هـا متکی بـه حاکميـت مردانه اسـت، 
در برخـی عرصه هـا کـه نياز بـه روحيـات غالب زنان اسـت، 
ضعيـف عمـل مـی کنـد؛ لـذا می تـوان در آن زمينه هـا از 
مديريـت زنانه بهـره گرفت؛ لذا با بررسـی و ارزيابـی اقدامات 
شـهرداری کانشـهر تهـران در ايـن رابطـه بـه راهکارهايی 
چنـد در راسـتای توسـعه و ارتقاء حضـور کارآمد اين قشـر در 
سـطوح مشـارکت پذيری و مديريتـی امـور شـهری پرداختـه 
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می شـود. 1
زنـان اغلب نسـبت بـه محيـط زندگی خـود حسـاس تر بوده 
و بيشـتر بـه دنبـال تحولات مثبت آن هسـتند، ايـن در حالی 
اسـت کـه مـردان بـه خاطـر سـطحی نگـر بـودن نسـبت به 
برخـی مسـائل، ديرتـر واکنش نشـان می دهند. حضـور زنان 
در فضـای شـهری نـا خـودآگاه آن فضـا را بـه لحـاظ روانـی 
قابـل اطمينـان تـر می کنـد و ايـن اطمينـان زمينـه را بـرای 
بـروز سـاير اتفاقـات سـازنده شـهری فراهـم مـی آورد و در 
پاکسـازی رفتـاری- ادراکـی محيـط ميسـر بوده و مـی تواند 
بـه حذف گـروه هـا و رفتارهای ناهنجـار بيانجامد. از سـويي 
ديگـر، فضـای شـهری، جايی اسـت که سـاکنين يک شـهر 
را بی بهانـه کنـار هـم قـرار داده و بـه ارتبـاط وجـودی شـهر 
و انسـان شـهری معنـا  می بخشـد و بـه سـبب آن، حافظـه 
اجتماعی هر شـهروند مملو اسـت از خاطره های شـهری که 
در آن زندگی می کند و به آن احسـاس تعلق خاطر دارد. حال 
اگـر اين شـهر تنها نيازهای شـهری قشـر و يـا جنس خاصی 

از سـاکنين را بـرآورده سـازد، از لحـاظ عملکـردی تبديـل به 
فضايـی تک بعدی می شـود که بسـياری از اتفاقـات مثبت و 
سـازنده از آن حذف می شـود. بـرای جلوگيـری از اين حادثه، 
اوليـن قـدم سـاماندهی شـهر و فضاهای شـهری بـه نحوی 
اسـت کـه پذيرای تمامی زنـان و مردان باشـد؛ چراکه هريک 
از ايـن دو گـروه، بـه واسـطه ويژگـی های جسـمی، روحی و 
رفتـاری خـود، خصوصيـات ويژه ای را به محيط می بخشـند. 
از ايـن روی، توجـه به مسـائلی که زنـان را وادار بـه دوری از 
عرصه هـای همگانـی و حضـور کمرنـگ در شـهر می کننـد 
و چـاره جويـی بـرای آن، بسـيار حائـز اهميـت مـی باشـد. از 
ديـدگاه نظريه نيازهای انسـانی و نقـش آن در تأمين رضايت 
و سـعادت شـهروندان دو متغير اساسـی وجود دارد که عبارت 
اسـت از »جنـس« و »سـن«. اگر چـه نيازهای اساسـی همه 
انسـانها مشترك اسـت ولی در واقع شـيوه بروز و ارضای آنها 
کامـا يکسـان نيسـت. بديهی اسـت کـه الگوهـای رفتاری 
زنـان و مـردان در مکانهـا و فضاهـای شـهری يکـی نيسـت 

1.جايگاه زنان در سطوح مديريتی و بررسی و آسیب شناسی عدم مشارکت پذيری آنها در سطوح مديريتی از جمله مهمترين 
مواردی است که انتظار می رود در فرآيند برنامه ريزی راهبردی سطوح مديريتی شهر مورد بررسی قرار گیرد، در ادامه به برخی 

از تحقیقات در اين رابطه به اختصار اشاره می شود: 
)*( از بررسی اطلاعات 40 کشور راجع به توسعه انسانی بر اساس آخرين آمار بین المللی سال 1998 و تاثیر آن بر میزان 
فعالیت زنان چنین نتیجه گیری می شود که کشورها می توانند در زمینه فعالیت اقتصادی زنان در سطوح بالای شغلی سرمايه 
گذاری کنند و شاهد رشد توسعه انسانی باشند. مواردی که مورد آزمون و تايید قرار گرفته عبارتند از: عدم دسترسی زنان به 
تخصص های بالا، حضور فیزيکی در محل کار، ساعت های کار، مشکل اياب و ذهاب، مشکل ترکیب نقشهای مادری- همسری 

با کار بیرون خانه )بابايی زکلیلی، 1385، ص 59(. 
)*( اسفیدانی موانع دستیابی زنان به پست های مديريت در وزارت خانه های کشور را مورد بررسی قرار داده است. طبق نتايج 
تحقیق عدم قرارگیری زنان در پست های مديريتی، به مردسالاریِ فرهنگ سازمانی و همچنین نگرش مديران مرد در وزارتخانه 

های مستقر در تهران معطوف می باشد« )لهسايی زاده و بوستانی، 1385(.
السادات زاهدی مسئولیت های  ايران توسط دکتر شمس  ارتقای مشارکت زنان در سطوح مديريتی  نتايج مقاله   )*( طبق 
احراز مشاغل  ها، شرايط  و روش  ها  رويه  مقررات  و  قوانین  انسانی،  منابع  و عوامل سازمانی شامل سیاست های  خانوادگی 
مديريتی، در اقلیت بودن زنان، سبک های مديريتی، موانع ارتباطی، جو و فضای سازمانی، عوامل فرهنگی، مانع ارتقای زنان 

در سطوح مديريتی در ايران است )زاهدی، 1382، ص 17(. 
)*( تحقیقی تحت عنوان بررسی نگرش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مديريت زنان و موانع ارتقای زنان 
به جای گاه های مديريتی در سال  1387 توسط محمد باقر کجباف و ملیحه سادات کاظمی انجام شده است. نتايج نشان داد 

که مردان نسبت به مديريت زنان نگرشی منفی دارند و عوامل فردی و شخصیتی را از موانع مديريت آنان می دانند.
  )*( محمد علی بابايی زکلیکی پژوهشی با عنوان چالش های زنان برای دستیابی به مشاغل مديريتی در سازمانهای دولتی در سال 
1387 انجام داده است. طبق بررسی ها در سالهای اخیر تعداد زنان ارتقا يافته به مشاغل مديريتی افزايش يافته است ولی هنوز 

آنان سهم اندکی از کل مشاغل مديريتی برخوردارند. 
)*( تحقیقی تحت عنوان مشارکت اجتماعی در ايران توسط منوچهر محسنی و عذرا جاراللهی انجام گرفته است. طبق اين 
تحقیق بیشترين مشارکت با گروهها نزد میانسالان مشاهده می شود که به اقتضای سن معمولا بیشترين فعالیتهای اقتصادی- 

اجتماعی را به عهده دارند )محسنی و جاراللهی، 1382، ص 147-145(. 
نتیجه گرفت  کرمان«،  در  زنان  اجتماعی  بر مشارکت  موثر  عوامل  »بررسی  عنوان  تحت  را  پژوهشی   فاطمه صمديان،   )*(

متغیرهای زمینه ای وضعیت تاهل و تحصیلات با مشارکت رسمی رابطه معنی دار دارد. 
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و به هميـن دليـل نمـی تـوان به شـيوه يکسـان بـه نيازهای 
آنـان در هنـگام کار، رفـت و آمـد، حمـل و نقـل، ورزش، 
تفريـح و اسـتراحت پاسـخ گفـت. اما مسـئله بسـيار شـگفت 
آور و در عين حال تأسـف انگيز اين اسـت که در شهرسـازی 
مـدرن- با وجـود حضور وسـيع زنان در عرصـه های عمومی 
و فضاهـای شـهری- خيلی کم بـه تفاوت و تنـوع اين نيازها 
توجـه شـده اسـت. گويـا در دل »منشـور شهرسـازی مدرن« 
منشـور نانوشـته ديگـری وجود دارد که شـهر را بـرای مردان 
مجـرد و ميانسـال طراحی می کند. بيشـتر الگوها، سـاختارها 
و معيارهـای شهرسـازی مـدرن خصلتـی »مردانـه« دارنـد و 
آگاهانـه يـا ناآگاهانـه بـرای زنان همـان نقش »جنـس دوم« 

در نظـر گرفته شـده اسـت )مهديـزاده، 1387(. 
اين درحالی اسـت که زنها در شـهرهای سـنتی جايگاه خاص 
و پـر رنگ تـری داشـتند. زن ها هنـگام خريـد، ماقات های 
روزانه و دور هم جمع شـدن ها آزادی بيشـتری برای انتخاب 

مـکان و انجـام فعاليت هـای شهری شـان داشـتند. اغلب در 
مراکـز محـات فضايـی هر چند سـاده و محقر وجود داشـت 
کـه مهـر پاتـوق زنـان آن محله بـر آن خـورده بـود. کودکان 
بـه واسـطه دلگرمی حضـور مادرانشـان در محات بـه بازی 
مشـغول می شـدند و اين ترکيب سنی و جنسی از شهروندان، 
فضايـی گـرم، خودمانـی و در عين حال با ضريـب امنيت بالا 
را فرآهـم مـی آورد. جـای خالـی ايـن فضاهـا و تعاماتی که 
بـه واسـطه وجـود آن شـکل می گيـرد؛ در شـهرهای امـروز 
و از جملـه شـهر همـدان بسـيار محسـوس اسـت. امـروزه با 
وجـود اينکـه زنـان زيـادی در رشـته هـای مهندسـی مربوط 
بـه شهرسـازی دارای تحصيات عاليه هسـتند، کمتـر از ايده 
و ديـدگاه زنـان در سـاماندهی شـهری بهره گرفته می شـود. 
شـهری کـه اغلـب از دريچـه ديـد مردان مـورد بررسـی، نقد 
و برنامه ريـزی و طرح ريـزی قـرار گيـرد، ناخواسـته رنگـی 
مردانـه نيـز به خـود می گيرد و ايـن در تضاد بـا مقوله عدالت 

جدول 1. جايگاه زنان در اسناد فراملى؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق بر اساس اسناد جهانى.
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شـهری اسـت. طبيعی اسـت کـه تواناتريـن شهرسـازان مرد 
هـم نمی تواننـد از تمامـی نيازهـای و خواسـته های شـهری 
زنـان آگاهـی يابند، حسـی که توسـط يک زن هنـگام حضور 
در فضاهـای مختلـف شـهری درك و برداشـت مـی شـود، 
هرگـز بـه طـور کامل توسـط يـک مـرد قابـل درك نخواهد 
بـود. لـذا رسـيدگی بـه ايـن امـر بايـد در رأس امـور مديريت 
شـهر هـا قـرار گيـرد چراکـه ترکيب نيـروی ذهنـی- ادراکی 
زن و مـرد در سـاختار مديريـت شـهری، تحـولات مثبتـی را 
بـه دنبـال خواهد داشـت. پيـش بـردن چنين رويکـردی می 
توانـد از جدايـی گزينـی زنان بـا عرصه های عمومی شـهری 
کاسـته و بـه برقراری دوبـاره پيوند همه جانبه شـهر با روحيه 

شـهروندان زن بيانجامد.
زنان و توسعه شهري

»سـارا لانگـه« )1372( مسـاوات بين زنان و مـردان را محور 
تعريـف توسـعه امور زنان دانسـته و فرايند توسـعة امـور زنان 
را در پنـج مرحلـه از برابـري می دانـد. او تأکيـد مي کنـد کـه 
توانمندسـازي نـه تنهـا ناشـي از کسـب برابـري اسـت، بلکه 
بـه همـان ميزان بـراي تعقيب اهـداف برابري ضـرورت دارد. 
مراحـل برابـري از نظـر او عبارتند از: رفاه، دسترسـی، آگاهی، 
مشـارکت، کنتـرل. ايـن مراحـل نشـان مي دهند کـه مدارج 
بـالاي برابـري خـود به خـود به عنوان مـدارج بالاي توسـعه 

و توانمندسـازی بـه شـمار می آيند:
1. »دسترسـي«: »فواصـل جنسـيتي« در مرحلـه رفاهـی 
به طور مسـتقيم از مسـأله نابرابري دسترسـي به منابع ناشـي 
مي گـردد؛ فواصـل جنسـيتي در اينجـا بـه معنـي دسترسـي 
کمتـر زنـان به منابع اسـت. برابـري در اين مرحلـه به معناي 

اين اسـت که زنان داراي حق مسـاوي در دسترسـي بر طبق 
اصـول برابـري باشـند؛ دسترسـي به عوامـل توليـد، آموزش، 
کارهاي دسـت مزدسـاز، خدمـات، آموزش هاي مهـارت زا که 
اسـتخدام و توليـد را ممکـن مي سـازند، حتـي دسترسـي بـه 

دسـترنج خود. 
2. »رفـاه«: در ايـن مرحلـه، مسـايل رفـاه مـادي زنـان در 
مقايسـه با مـردان در مواردي مانند وضعيـت تغذيه، تهيه مواد 
غذايـي و درآمـد مـورد بررسـي قـرار مي گيرد. زنـان به عنون 
افـرادي تصـور مي شـوند کـه قـادر نيسـتند در وضـع خـود 
تغييراتـي بدهنـد و فقط از مزاياي برنامه هاي رفاهي اسـتفاده 
مي کننـد. ايـن مرحلـه، مرحلة صفـر از مراحل توانمندسـازي 

زنـان به شـمار می آيـد.
3. »مشـارکت«: مشـارکت در اينجـا بـه معنـي مشـارکت 
برابـر زنان در تصميم گيري اسـت يعني حضور زنـان در تمام 
مراحـل، بررسـي نيازهـا، شناسـايي مشـکات، برنامه ريـزي 
مديريـت، اجـرا و ارزشـيابي. برابـري در مشـارکت بـه معنـي 
شـرکت زنـان در تمامـي پروژه هايي که به آنان مربوط اسـت 
و دخالـت دادن آنهـا بايـد نسـبت به تعدادشـان باشـد. چنين 
افزايـش حضوري به منزله توانمندسـازي و يـک عامل بالقوه 

مشـارکت به سـوي افزايش سـطح توانمندسـازي اسـت.
4. »آگاهـي«: ايـن مرحلـه از برابـري شـامل اين اسـت که 
زنـان نابرابري هـاي سـاختاري را درك کنند. زنـان بايد درك 
کنند که مشـکات آنها ناشـي از بي کفايتي هـا و کمبودهاي 
شـخصی آنان نيسـت، بلکه اين سيسـتم اجتماعي اسـت که 
ايـن تبعيض-هـا را بر آنها تحميل کرده اسـت. در اين مرحله 
زنـان بايـد تشـخيص دهنـد و بدانند که نقش هاي جنسـيتي 

ديدگاه ها و نظريات مرتبطخاصه يافته ها
ديدگاه فرصت برابر: »نظريه بونيک«نابرابري فرصتهاي جنسيتي

ديدگاه حاشيه اي شدن: »نظريه تيانو«محدود شدن زنان در ورود به قلمرو فعاليتهاي اجتماعي
ديدگاه بهره کشي: »نظريه تيانو«سوء استفاده از نيروي کار ارزان زنانه

ديدگاه زنان و توسعهعدم توجه به جايگاه زنان در فرهنگهاي گوناگون
ديدگاه جنسيت و توسعهتفکيک جانبدارانه جنسيتها

جمعبندي ديدگاه هاي مشارکتياستفاده ابزاري و اسمي از مشارکت زنان در برنامه هاي مشارکتي

جدول 2. تبيين عوامل تحديد کننده مشارکت زنان در توسعه شهري؛ ماخذ: ماجدي و ديگران، 1394، ص 9.
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جدول 3. دسته بندى برخى موانع ارتقاى جايگاه زنان در شهر؛ ماخذ: نگارنده.

مصداق هاى به دست آمده از تحقيقاتانواع موانع

موانع محيطى و 
موانع اجتماعى 

حاکـم بـودن روابـط بـه جای ضوابـط، نابرابـری در تخصيص امکانـات و منابع )عدم تفويـض جای گاه هـای مديريتی يا 
بورسـيه، اعـزام بـه خـارج، و مانند اينهـا(، نبودن و يا فعال نبودن تشـکياتی منسـجم بـرای دفـاع از حقوق زنان 

موانع فرهنگى 
چنـد مسـئوليته بـودن زنـان )همسـرداری، بچـه داری، رسـيدگی بـه امـور خانه و ماننـد اين هـا(، حاکميـت فرهنگ مرد 
سـالاری، وضعيت فرهنگی از جمله باور نداشـتن توان زنان، باورهای قالبی نسـبت به کاسـتی های فيزيکی و جسـمانی 

زنان

موانع مذهبى 
باورهای سـنتی دينی )زن نبايد با نامحرم نشسـت و برخاسـت کند و سـاير معذورات شـرعی(، تعابير نادرسـت سـهوی و 

عمدی از شـرع و مسـائل شرعی 

سوابق تاريخى 
عـدم وجـود مدلهـای مديريتی برای زنـان از جنس خودشـان در ايران )نبود سـابقه تاريخی مانند اينديـرا گاندی، بی نظير 
بوتـو، مـارگات تاچـر، و مادليـن آلبرايـت(، ضعـف در اثبـات کفايت زنان در صـورت پذيرش مسـئوليت )به نظر می رسـد 

هـر زمـان کـه زنان بـه جای گاه مديريت رسـيده انـد کفايت لازم را از خود نشـان نـداده اند( 

موانع فردى و موانع 
شخصيتى 

پاييـن بـودن ريسـک پذيـری زنـان )پذيـرش مخاطـرات جـای گاه مديريتـی(، بـی عاقگـی زنـان بـه پذيـرش جايگاه 
مديريـت و خـود را شايسـته مديريـت ندانسـتن، زنـان فکـر می کننـد نمـی توانند از عهـده مديريت بـر آينـد )اعتماد به 

نفـس پاييـن(، حسـاس بـودن بيـش از حـد زنـان )برخورد کـردن احساسـی به جـای برخـورد منطقی( 

روابط بين فردى 
ضعـف در پذيـرش مخاطـرات روابط غير سـازمانی حاکم بر گزينش مدير )عضويت نداشـتن انجمن، گـروه، گرايش های 
فکـری و هـم سـويی بـا گرايـش فکری مديـر(، عدم ارتقای شـغلی زنـان به دليل تنـش ميان مديـران زن با سـاير زنان 

بـه ويـژه پرسـنل تحـت نظارت خود، عـدم هم کاری بين زنان )مانند حسـادت و چشـم و هم چشـمی( 

دانش و آگاهى 
پاييـن بـودن آگاهـی و معلومـات زنـان از نظـر اجتماعـی و مسـائل جـاری، پايين بـودن آگاهـی و معلومات زنـان از نظر 

علمـی، حرفـه يـی، تخصصـی، و اجرايـی بـالا بـودن ضريب خطـای حرفـه ای زنان 

عوامل سازمانى 
)سياست هاى 
منابع انسانى، 

قوانين و مقررات 
رويه ها و روش ها(

چالشـهاي موجـود در حـوزه سـازماني بالاخص سياسـتهاي جـذب و اسـتخدام مسـتخدمين در قالب قوانيـن و مقررات و 
روشـهاي حاکـم در حـوزه مديريتي

 در اقليت بودن 
زنان

زنـان در جـای گاه مديريتـی سـازمان هـا بـه طوری متناسـب حضـور نيافتـه و در اقليت انـد، در اين جـای گاه ها معمولا 
نقشـی جزئـی  دارنـد و آسـيب پذيرند و همراهـان  و مربيان کمتـری دارند

نگرشى منفى 
مردان نسبت به 

مديريت زنان 

پيشـگيری از سـويه گيری های مردان نسـبت به مديريت زنان، تغيير نگرشـی که الگوی رهبری موفق را شـکل گرفته 
بر پايـه ی صفات مردانـه می داند

تبعيض شغلى 
عمودى براى زنان 

تجزيه شدن بازار کار
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به فرهنگ وابسـته و قابل تغيير اسـت. در اين سـطح برابري 
به معناي باور داشـتن به برابري اسـت. تقسـيم کار بر حسـب 
جنسـيت در جامعـه مي بايسـت مطلـوب هر دو طرف باشـد. 
توانمندسـازي يعنـي ديدن جامعه از وراي فواصل جنسـيتي و 

پـس زدن آنها.
5. »کنتـرل«: افزايش مشـارکت زنان در حـد تصميم گيری، 
آنها را به سـوي توسـعه فزاينده سـوق داده و تواناتر مي نمايد، 
بـه گونـه ای کـه اين مشـارکت براي کسـب افزايـش کنترل 
عوامـل توليـد و تضميـن برابري دسترسـي به منابـع و توزيع 
عادلانـة منافـع باشـد. برابـري در کنتـرل بـه معنـاي تـوازن 
قـدرت بيـن زنـان و مـردان اسـت و اين بـه معناي آن اسـت 
کـه هيـچ کـدام از آنهـا در مقـام فرمان روايـي نخواهنـد بود. 
»فواصـل جنسـيتي« شـکلي از قـدرت نابرابـر بيـن زنـان و 
مـردان تلقـي مي شـود؛ بـه عنـوان مثـال در اينجـا، کنتـرل 
شـوهر بـر کار و درآمد همسـرش، به اين معناسـت که قدرت 
توليـد زن ممکـن اسـت افزايش يابـد ولي صـرف تأمين رفاه 
خـود و فرزندانـش نشـود. منظـور از توانمندسـازي تعويـض 
مردسـالاري به زن سـالاري نيسـت بلکه بيشـتر براي معرفي 
برابـري جنسـيتي در فرآيند توسـعه اسـت. برابـري در کنترل 
براي اسـتفاده از سـود بردن زنان لازم اسـت )لانگـه، 1372، 

صـص 32 - 27(.
زنان و تک جنسيتى بودن فضاهاى شهرى

پديـده ای  بـا  بيـن »جنسـيت و فضـا«  رابطـه  بررسـی  در 
»فضاهـای  و  جنسی شـده«  »فضاهـای  عنـوان  تحـت 
خـاص  مکان هـای  کنيـم.  مـی  برخـورد  جنسيتی شـده« 
ممکـن اسـت بر اسـاس جنـس زيست شـناختی افـرادی که 
آنهـا را اشـغال می کننـد خصوصيات جنسـی داده شـوند يا بر 
اسـاس جنسـيت فعاليت هـای مختلف کـه در آنهـا انجام می 
شـود، جنسـيت داده شـوند. از ايـن رو جنسـيتی شـدن فضـا 
زمانـی بعنـوان مشـکل مطـرح مـی شـود کـه بنا بـه دلايلی 
يکـی از دو جنـس )زن/ مـرد( مجبـور بـه ترك يـک فضای 
عمومـی شـده و از حـق بهـره بـرداری از آن فضـا محـروم 
شـوند، درحالی کـه امـکان بهـره منـدی مطلـوب از فضاهای 
شـهری و عمومـی از حقـوق اوليه شـهروندی محسـوب می 

شـود )کاظمـی، 1388(:
1. »زنانگي احسـاس شـهروندي«: درگيرکردن حس 

شـهروندی زنـان بـا نگرانی هـا و دغدغه هـای مادرانـه آنها، 
شـهر را بـرای هـر شـهروند ديگـری ايمـن و سـامت مـی 
کنـد. زنـان به لحاظ احساسـات زنانـه و مادرانه ای کـه دارند 
بيشـتر از مـردان درگيـر مسـائلی چـون ايمنـی و سـامت 
فضـای بـازی کـودکان، پاتـوق هـای شـهری جوانانشـان و 
غيره هسـتند. اين موضوع به وسـيله »مارشـال برمن« مطرح 
می شـود. به نظر مارشـال برمـن در کتاب »تجربـه مدرنيته« 
يکـی از عوامـل اساسـی در شـکل گيری انديشـه های جيـن 
جکوبـز، احسـاس زنانـه و مادرانه ای اسـت که او را به سـوی 
نوعـی شهرسـازی انسـانی هدايت می کـرد. احساسـی که از 
جنـب و جـوش زندگـی روزمـره مثـل خريـد زنـان خانـه دار، 
دلهـره مـادران بچـه دار، بـازی کـودکان، تجمع کهنسـالان، 
سرخوشـی جوانـان، گفتگـوی همسـايگان و خـرده فروشـان 

محلـی سرچشـمه می گرفـت )مهديـزاده، 1387(.  
2. »نابرابـرى جنسـيتى«: اين موضوع مسـئله ای اسـت 
کـه در تمامـی عرصه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی 
و غيـره قابـل مشـاهده اسـت و از آنجايـی کـه تمامـی ايـن 
عرصه هـا در بسـتر يـک شـهر شـکل می گيرند، لذا شـهرها 
آينـه تمـام نمايـی از ايـن نابرابـری هسـتند. شـرايط حاکـم 
بـر پـارك، فضـای روانـی را بـه گونـه ای سـازمان داده کـه 
شـهروندان زن، موفـق بـه برقـراری ارتباط با آن نمی شـوند. 
مردسـالارانه بـودن فضـا و يا بـه عبارت ديگر تسـلط فضايی 
مـردان بـر فضـای پـارك از مهم تريـن دلايـل ايـن عـدم 

هسـتند.  ارتباط 
پنهـان،  کنج هـای  وجـود  جنسـيتي«:  »ناامنيتـي   .3
فضاهـای سـايه گير و تاريـک کـه روشـنايی مناسـبی ندارند 
همـواره در مقابـل حضورپذيـری زنـان در پـارك بـه عنـوان 
يـک عامـل دافعـه عمـل می کننـد. بنابراين بيشـتر اسـتفاده 
کننـدگان از ايـن فضـا شـهروندان مـرد هسـتند. از طـرف 
ديگـر، بـه دليـل مشـغله هـای روزانـه، مـردان نيز بـه ندرت 
ايـن فرصـت را پيـدا مـی کننـد که بـه همـراه خانـواده خود، 
بـرای گـذران اوقات فراغت، رهسـپار پارك شـوند؛ در نتيجه، 
فضـای پـارك در طـول روز اغلـب مورد اسـتفاده گـروه های 
ناهنجـار شـهری قـرار می گيـرد و تـرس و دلهـره حاصل از 
ايـن رونـد، در زن گريـز بـودن فضـای پـارك مزيد بـر علت 
شـده اسـت و فضـا هـر چـه بيشـتر به سـمت تک جنسـيتی 
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شـدن پيش مـی رود. 
4.»انحصارزدگي فضايي- جنسيتي«: تک جنسيتی شدن 
فضاهـای شـهری، پديـده غالـب در شـهرهای امـروز اسـت. 
فضاهايـی کـه کامـاً در انحصـار مردان قـرار گرفتـه و زنان 
ناخواسـته مجبـور بـه تـرك آن فضـا می شـوند. فضاهـای 
مردسـالارانه ای کـه همـواره زنـان را از خود می رانـد. اين در 
حالـی اسـت کـه اغلـب عابرين پيـاده شـهر را زنان تشـکيل 
مـی دهنـد و کـودکان نيز توسـط مـادران خـود بـرای تفريح 
بـه پـارك آورده مـی شـوند و در مقابل مردان بيشـتر مايل به 
سـفرهای سـواره در سطح شـهر هسـتند. تک جنسيتی شدن 
ايـن فضـای شـهری، زنـان را سـرخورده می کنـد، آنـان را از 
شـهر دلگيـر کـرده و چـون فضای مناسـب خـود را در شـهر 
نمـی يابنـد هرگز شـهر را از آن خـود  نمی داننـد. اين بدبينی 
گاهـی نسـبت بـه محيـط های سـالم موجـود در بطن شـهر 
نيـز حـس می شـود، زيرا ايـن نوع برداشـت زنـان در حافظه 
ادراکيشـان ثبـت شـده و حـذف آن کار آسـانی نيسـت. زنانی 
کـه بارهـا در فضاهای شـهری دچـار ترس و دلهره شـده اند، 
بـه راحتـی حاضر به تجربه دوبـاره آن فضا نيسـتند و با عقب 
کشـيدن خـود از آن محيـط، آن را بيشـتر در انحصـار مـردان 
درآورده و بـر تـک جنسـيتی شـدن آن مهر تأکيدمـی زنند. 

زنان و ناپذيرندگى حضور در فضاهاي شهري
عوامـل محدودکننـده ای ماننـد خطـر و تـرس، مهم تريـن 
عناصر در تجربه زنان در فضای شـهری هسـتند که اسـتفاده 
زنـان از فضای شـهری را محدود می نماينـد. ترس به عنوان 
عامـل مهمـی در عـدم حضـور زنـان در فضاهـای عمومـی 
مطـرح مـی شـود. در تعريـف تـرس در فرهنـگ لغـت آمـده 
اسـت: نگرانـی و اضطرابـی که بوسـيله حضـور و يـا احتمال 
خطـر بوجـود می آيـد. عامـل تـرس و امنيت شـبانه موضوع 
بسـيار مهمی اسـت که بر کاهـش ميزان حضور زنان نسـبت 

بـه مردان در شـب تأثيـر می گـذارد )رضـازاده، 1388(. 
زنان و مردسالاري شهر

اسـتفاده و مناسـب بـودن فضاهـای عمومی، موضـوع مهمی 
اسـت کـه بايـد در هر مطالعـه ای کـه زندگی روزمـره زنان و 
مـردان را مـد نظر قـرار می دهد، مـورد توجه قرار گيـرد. نياز 
بـه حضـور در فضا برای همه گروه ها فارغ از جنسـيت، سـن، 
سـطح درآمد، شـغل و غيـره امری ضـروری اسـت. فضاهای 

عمومـی بـه طـور اعـم و فضاهـای شـهری بـه طـور اخص 
بدليـل سـاختار کالبـدی و کارکـرد اجتماعيشـان مهم-تريـن 
وسـيله در جهـت تقويـت جامعه مدنـی هسـتند. جامعه مدنی 
عرصـه ای را فراهـم مـی آورد کـه امـکان مشـارکت بـرای 
تمامـی گروه هـا در آن بـه وجـود می آيـد )رضـازاده، 1388(. 
انسـان برای رشـد شـخصيت فرهنگـی و اجتماعی خـود، نياز 
بـه حضـور در عرصـه هـای اجتماعـی شـهر دارد. در واقـع 
بخشـی از شـخصيت هـر فرد به وسـيله شـخصيت اجتماعی 
او تکميـل شـده و چنانچـه فـرد جايـگاه مناسـب خـود را در 
اجتمـاع نيابـد، دچـار سـرخوردگی و بحـران هويت می شـود. 
ايـن مسـئله نقـش مهمی در شـکل گيـری شـخصيت روانی 
افـراد هر جامعه بـازی می کند. از اين روی، ريشـه معضاتی 
چـون اجتماع گريـزی، فردگرايی و افسـردگی را نيز در همين 
مسـئله مـی تـوان يافـت. هنگامـی کـه فضاهـای شـهری، 
بـه واسـطه شـرايط نامسـاعدی که دارنـد )همچـون ناامنی(، 
شـهروند زن را از خـود مـی رانند، فـرد به مرور زمان با شـهر 
غريبگـی مـی کنـد، گويی شـهر بـرای همه هسـت، بـه غير 
از او؛ در نتيجـه ترجيـح مـی دهـد تـا در چهارديـواری خانـه 
خـود بمانـد. ايـن در حالی اسـت کـه امـروزه روز، اکثـر زنان 
شـاغل بوده و بيشـتر وقت خود را در محيـط کار می گذرانند. 
بنابرايـن از لحـاظ روحـی نيـاز بـه حضـور در فضاهـای باز و 
عمومـی شـهر دارنـد و اغلـب پاسـخی بـرای ايـن نيـاز نمی 
يابنـد. ايـن موضوع حتـی بر ميـزان اعتماد به نفس سـاکنين 

يک شـهر تأثيـر گذار اسـت. 
زنان و شهرگريزى جنسيتي

بطـور کلـی دو بعد برای امنيت وجـود دارد: يکی بعد »عينی« 
)objective( کـه بـا پارامترهـای عينـی محيطـی و رفتاری 
 )subjective( »ارزيابـی می گـردد و ديگری بعـد »ذهنـی
اسـت که بر اسـاس احسـاس امنيـت از جمع درك می شـود. 
نگرش جنسـيتی به مسـأله امنيـت نمی توانـد تبعيض و خط 
مشـی محسـوب شـود زيـرا در صـورت ايجـاد يـک فضـای 
امـن بـرای زنـان بـه صـورت متعاقـب کـودکان و مـردان 
نيـز احسـاس امنيـت و آرامـش خواهنـد داشـت. همچنين از 
بعـد عدالـت اجتماعـی و عدالـت شـهروندی، زنان نيـز مانند 
مـردان بايد در فضای شـهری که شـهروند آن محسـوب می 
شـوند احسـاس راحتـی و امنيت داشـته باشـند و حضـور آنان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                            13 / 20

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-706-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

42

در شـهر بدليـل نـا امنـی ناشـی از ضعـف هـای شهرسـازی 
محـدود نشـده باشـد )ضابطيان و رفيعيـان، 1387(. بسـياری 
از کارشناسـان معتقدنـد شـهرها بـرای اينکـه ايمـن باشـند 
بايـد بـرای همه گروه های سـنی - جنسـی سـاخته شـوند و 
برنامـه ريـزان شـهری بايـد تفاوت های سـنی و جنسـيتی را 
در سـاخت آنهـا مـورد توجه قـرار دهنـد. در حالی کـه جامعه 
مـا روز بـه روز بيـش از گذشـته شـهری مـی شـود، بايـد به 
نيازهـای ملمـوس و محسـوس شـهروندان نيـز بـا تأکيـد بر 
جمعيـت، سـن و طبقه توجه کـرد. امنيت اجتماعـی و به طور 
کل امنيت، ارتباط مسـتقيمی با فضا و سـاخت وسـاز شـهری 
دارد. يـک فضای شـهری مناسـب تا حد زيـادی تامين کننده 
امنيـت و فضـای نامناسـب از بين برنده آن و زمينه سـاز انواع 
آسـيب هـا و معضـات اجتماعـی اسـت. فضاهای نامناسـب 
شـهری، فضاهـای بـی دفـاع، محـات ناامـن، شـهرهايی با 
معمـاری صرفـا مردانـه همـه و همـه از عوامـل تهديدکننده 
امنيـت شـهری و اجتماعـی هسـتند )پارسـا، 1387(. در واقع 
احسـاس عـدم امنيـت افـراد در يک جامعـه می توانـد تبعات 
فراوانی داشـته باشـد. فقدان اعتماد يا احسـاس نگرانی نسبت 
بـه چيزهـا و مسـائل مختلـف، سـبب رفتارهای خـاص کناره 
گيـری نيـز می شـود. شـهروندان بيمنـاك خـود را از خيابان 
هـا دور نگـه مـی دارند، از محـات خاصـی دوری می جويند 
و فعاليـت هـای عـادی و ارتبـاط شـان را محـدود مـی کنند. 
همـان گونـه کـه به طـور فيزيکی کنـاره گيری مـی کنند، از 
نقـش هـای حمايـت متقابـل با همشـهريان خـود نيـز کناره 
مـی گيرنـد و بدين سـان کنترل هـای اجتماعی را که سـابقاً 
بـه حفـظ مدنيـت در اجتمـاع محلـی کمـک می کـرد، رهـا 
می کننـد )گيدنـز، 1378(. بنابرايـن، تأميـن امنيـت در تمامی 
فضاهـای شـهری از جملـه فضاهـای تفريحـی- عمومـی، 
محـات مسـکونی و خيابان هـا اصلـی اسـت کـه موفقيـت 
يـک شـهر در گـرو تحقق آن   می باشـد. شـهری کـه مورد 

اسـتفاده تمامـی شـهروندان در تمامـی رده های سـنی بوده و 
حافظـه فرهنگـی- اجتماعـی سـاکنين آن مملـو از خاطـرات 

مثبت شـهری باشـد.
زنان و مشارکت پذيري اجتماعي

ارزش انسـانی افـراد، احترام بـه آزادی و اختيار انسـان، اصول 
زيرسـاختی مشـارکت هسـتند کـه متضمـن موفقيـت فراگرد 
مشـارکت می شـوند. بطورکلی زنان در گذشـته در سـه نظام 
بازتوليـدی يعنـی بازتوليـد زيسـت شـناختی، بازتوليـد نيروی 
کار و بازتوليـد اجتماعی مشـارکت داشـته اند، اما امـروزه اين 
نقـش متحـول شـده اسـت. ايـن مشـکات را مـی تـوان به 

چنـد گروه عمـده تقسـيم کرد:
1. موانعی که زنان خود برای خويش ايجاد کرده و می کنند؛ 

2. مشکات ناشی از حاکميت تفکر مردسالار؛
3. مسـائل شـرعی، مـواردی چـون: »1. ممانعـت از اشـتغال 
زنـان بـه بهانـه پرداخـت نفقه از سـوی همسـر، 2. اسـتقال 
مالـی زن عامـل تمـرد از همسـر، 3. وجـود ارتبـاط زيـاد بين 
زن و مـرد در بـازار کار، زنـان را از حضور در بازار کار واداشـته 

است.
4. نابرابری تحصيلی؛ 

5. فرهنـگ حاکـم بـر سـاختار ذهنـی جامعـه؛ تعبيرهـای 
نادرسـت از مديريـت ماننـد: »زنـان تـوان انجـام کارهـای 
سـخت را ندارنـد«، »نرمـش خانـم هـا مانـع تصميـم گيری 

.)60 1385، ص  )نادعلـی،  اسـت 
از ايـن رو ذکـر عواملـی کـه مشـارکت زنـان در حـوزه هـای 
اجتماعـی اقتصـادی، فرهنگی و سياسـی را دچار مشـکل می 

سـازد، ضـروری می سـازد:
1. »موانـع اقتصادى«: امکانات محدود اشـتغال، حاکميت 
ديـدگاه خـاص فرهنگی و تأييد تقسـيم کار جنسـيتی سـنتی 
و همچنيـن عـدم حاکميـت عقانيـت در سيسـتم اقتصـادی 
موجـب حضـور کـم رنـگ زنـان در عرصـه هـای اقتصـادی 

1.از سويی نگرش مردسالانه حاکم بر جامعه، موجب اختصاص عالی ترين سطح مسئولیت ها به مردان و اشتغال زنان در مشاغل 
سطح پايین، ساده و کمتر تخصصی به اين تقسیم کار جنسیتی دامن می زند )افشاری و شیبانی، 1380، ص 36(.

2. گذشته از توجه به ساز و کارهای موجود در عرصه سیاست خود زنان نیز دارای رفتار سیاسی ويژه ای هستند: »1. نگرش 
زنان نسبت به سیاست خوش بینانه نیست؛ 2. گرايش زنان به شرکت در احزاب سیاسی به مراتب کمتر از مردان است؛ 3. 
موفقیت زنانی که در عرصه سیاست ظهور می يابند بیشتر مرهون مردان سیاسی است که در  کنار آنان بوده اند مانند سنت 
گرايی و محافظه کاری زنان؛ 4. زنان از درگیر شدن در کارهايی که آمیخته به اضطراب و خشونت و... است دوری می جويند. 

)بشیريه، 1387، ص 295(
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اسـت )کمالـی، 1378، ص 13-12(.1 همچنيـن در زمينـه 
عوامـل اقتصـادی مـی تـوان بـه نـرخ صعـودی بيـکاری در 
ميـان زنـان در دهـه 75 تـا 85 کـه بيشـتر ناشـی از رشـد 

جمعيـت در بعـد از انقـاب اسـت، اشـاره کـرد. 
2. »موانـع اجتماعـى و فرهنگـى«: زنـان و مـردان در 
خلـق الگوهـا و اشـکال گوناگـون فرهنگی هيچگونـه تفاوت 
ذاتـی ندارنـد )موسـوی، 1381، ص 124(. بدين ترتيب برخی 
محدوديتهـا و موانع مهم مشـارکت اجتماعی زنان را می توان 
چنيـن خاصه کرد: الـف: جامعه پذيری جنسـيتی؛ دوم: غلبه 
فرهنـگ دنياگريـزی و آخرت طلبی؛ سـوم: ضعـف آموزش و 
پاييـن بودن سـطح عمومی تحصيـات )بيابانـی، 1385، ص 
296(. بـه نظـر دورژه »دسترسـی زنـان به مشـاغل اقتصادی 
بيشـتر باشـد، دسترسـی به قـدرت سياسـی هم امـکان پذير 

تـر اسـت« )دوورژه، 1358، ص 139(.
3. »موانع سياسـى«: دولتهاي متمرکز همواره ساختارهاي 
اداري متمرکـز را تشـويق مـي کننـد، چنيـن سـاختاري مانع 
عمده در برابر مشـارکت مردمي اسـت )بختياري زاده، 1380، 
ص 29(. آنتونـي گيدنـز مشـارکت سياسـي را بـه مثابـه يک 
حـق سياسـي مـورد توجـه قرار مـی دهـد )بيـرو، 1366، ص 
257(. از ايـن رو در مسـير توسـعه، مشـارکت سياسـی زنـان 
يکی از عوامل مهم در تواناسـازی آنان اسـت  )مصفا، 1373، 

ص 375(.
نتيجه گيري و جمعبندي

زنـان نيـز ماننـد مـردان حـق اسـتفاده از تمامـی عرصه های 
همگانـی موجـود در شـهر را دارنـد، در حالی که بيشـتر مواقع 
شـرايط حاکـم  بـر فضاهـای عمومی شـهرها، اين حـق را از 
آنـان صلـب می کنـد. شـهر متعلـق به تمامـی شـهروندان و 
سـاکنينش اسـت کـه با وجـود آنهـا معنـا گرفته و به سـمت 
موفقيـت پيـش مـی رود؛ در ايـن وادی نبايـد حضـور زنان را 
ناديـده انگاشـت. پايـداری اجتماعـی شـهر زمانـی بـه تحقق 
می پيونـدد کـه در زندگی شـهری شـهروندانش واجـد ارزش 
و اهميـت باشـد و زمانـی کـه شـهر قادر بـه تأميـن نيازهای 
شـهری شـهروندان زن نباشـد، در واقع نيمی از اين ارزش را 
از دسـت خواهد داد. بسـياری از فضاهای شهری در شهرهای 
امـروز مـا بـدون توجـه بـه نيازهـای جسـمی و روحـی زنان 
طراحـی شـده و به ايـن دليل تنها مورد اسـتفاده مـردان قرار 

گرفته اسـت. نبـود امنيتی که زنـان در زندگی شـهری روزانه 
خـود خواهـان آن هسـتند، اغلـب فضاهـای شـهری را زن 
گريـز کـرده اسـت. توجـه به آنچـه که زنـان از محيـط های 
عمومـی و مسـکونی خود می خواهند در اثبـات جايگاه زن در 
شـهر نقش بسـزايی دارد. بنابرايـن، دخيل نمـودن ديدگاه ها، 
نظـرات و البتـه مهـارت های بانـوان در امر مديريت شـهری 
بـه منظور بهبود شـرايط مردسـالارانه حاکم بر شـهر ها، بايد 
در رأس طـرح هـا و برنامـه هـای شـهری قرار گيرد تا شـهر 
به واسـطه حس تعلق تمامی شـهروندانش و نـه تنها نيمی از 
انـان، در شـرايط پايداری از الگوهای رفتار شـهری قرار گيرد. 
در رابطـه بـا مفهـوم فمنيسـم و ارتبـاط فعلـي آن بـا شـرايط 

معاصـر ايـران و جهـان بايد اشـاره کرد:
1.فمينيسـم، جنبشـی سـازمان يافته اسـت کـه بـر اسـاس 
مبانـی فلسـفی غـرب پی ريـزی شـده و هـدف آن رفـع هـر 
گونـه ظلـم و سـتم بـه زنـان و احقـاق حقـوق آنـان در نظام 

اجتماعـی اسـت. 
2. فمينيسـم از آن جـا کـه فاقـد ايدئولـوژی و پشـتوانه علمی 
طـرح  بـه  غـرب،  جهان بينـی  از  متأثـر  اسـت،  مشـخص 
راه کارهايـی مختلـف کـه عمدتـاً بـا مبانـی وحيانـی در تضاد 
اسـت می پـردازد. از اين جهت، فمينيسـم جريانی انسـان مدار 

و اومانيسـتی اسـت. 
3. فمينيسـم در غـرب بـه علـت دوری از معنويـت و اخاق، 
دچـار ناکامی شـده اسـت؛ چون به درسـتی هدايـت و تئوريزه 
نشـده اسـت. اکنون شـاهد بالاترين رکورد خشـونت و تحقير 
عليـه زنـان در غـرب هسـتيم. اهانـت، اسـتثمار اقتصـادی، 
عريـان سـاختن و ابـزاری کـردن جنـس مونـث شـواهدی 

هسـتند کـه هويـت فمينيسـم را زيـر سـؤال می برند. 
و  خشـونت  غربـی،  کهـن  تمدن هـای  تحقيـر  و  ظلـم   .4
انسـان مدار  الحـادیِ  تفکـرات  کليسـا،  اربابـان  کژانديشـی 
و نظـام سـرمايه  داری، از جملـه عواملـی هسـتند کـه سـب 

خيـزش زنـان و ايجـاد نهضـت فمينيسـم شـد. 
5. علـل تنوع گرايشـات فمينيسـتی را بايسـتی در وابسـتگی 
آنهـا بـه انديشـه های سياسـی و فلسـفی غـرب بدانيـم. هـر 
گرايـش فمينيسـتی طبق همان انديشـه وابسـته، بـه تحليل 

مسـائل زنـان می پـردازد. 
آرمـان، تمـام نحله هـای فمينيسـتی  ايـده و  6. در مرحلـه 
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اقدامات شـهرداری تهران در راسـتای ارتقاء جايگاه مشـارکت پذيری زنـان در اداره 
امور شـهری و منجمله سـطوح مديريتی در کانشـهر تهران

مولفه های مورد نظر 

تعييـن مشـاوران امـور بانـوان در سـازمانها، شـرکتها و واحدهـای تابعه شـهرداری؛ 
انتصاب مشـاور شـهردار در امور بانوان؛ تشـکيل اداره کل امور بانوان؛ تشـکيل اداره 
امـور بانـوان در مناطق 22 گانه شـهرداری تهـران؛ تعيين نمايندگان امـور بانوان در 

تمامـی واحدهای تابعه شـهرداری

عـدم دسترسـی زنـان بـه تخصص 
بالا  هـای 

انتصـاب مشـاور شـهردار در امـور بانـوان؛ تعييـن نمايندگان امـور بانـوان در تمامی 
واحدهـای تابعـه شـهرداری؛ تعييـن مشـاوران امـور بانوان در سـازمانها، شـرکتها و 
واحدهـای تابعـه شـهرداری؛ انتصاب مشـاور شـهرداران مناطق 22 گانه شـهرداری 

تهـران در امـور بانوان

مردسـالاری در فرهنگ سـازمانی و 
همچنيـن نگـرش مديـران مـرد در 
وزارتخانـه هـای مسـتقر در تهران 

تشـکيل اداره کل امـور بانـوان؛ تشـکيل اداره امـور بانـوان در مناطـق 22 گانـه 
شـهرداری تهـران؛ انتصـاب مشـاور شـهرداران مناطـق 22 گانه شـهرداری تهران 
در امـور بانـوان؛ تشـکيل شـورای راهبـردی امـور بانـوان و کميته هـای تخصصی؛ 
اقدامـات صـورت گرفتـه در زمينـه تغييـر سياسـتهای منابـع انسـانی شـهرداری در 

حـوزه امـکان دهـی بـه زنـان در حـوزه سـطوح مديريتـی در شـهرداری تهران 

سياسـت های منابع انسـانی، قوانين 
و مقـررات رويه هـا و روش ها 

انتصـاب مشـاور شـهرداران مناطـق 22 گانـه شـهرداری تهـران در امـور بانـوان؛ 
انتصاب مشـاور شـهردار در امور بانوان؛ تشـکيل ستاد توانمندسـازی زنان سرپرست 

خانوار

مديريتـی،  احـراز مشـاغل  شـرايط 
در اقليـت بـودن زنان، سـبک های 

مديريتـی، موانـع ارتباطـی
تشـکيل سـتاد توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانوار؛ تشکيل شـورای راهبردی امور 

بانـوان و کميتـه های تخصصی 
بـه  نگـرش مـردان نسـبت  تغييـر 

زنـان  مديريـت 
طـرح مداخلـه در بحـران خانـواده در کانشـهر تهـران زيـر نظـر اداره امـور بانوان 
شـهرداری تهـران؛ طـرح پيشـگيری از آسـيب هـای اجتماعـی، طـرح کاهـش 
خطرپذيـری؛ تشـکيل سـتاد توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانوار؛ اجـرای طرح نذر 

فرهنگـی در سـطوح محلـی کانشـهر تهران

پذيـری  مسـئوليت  روحيـه  وجـود 
مشـورت و همفکـری در خانـواده، 
گيريهـای  تصميـم  در  زن  نقـش 

خانـواده
انتصاب مشـاور شـهردار در امور بانوان؛ انتصاب مشـاور شـهرداران مناطق 22 گانه 
شـهرداری تهـران در امـور بانوان؛ تشـکيل شـورای راهبـردی امور بانـوان و کميته 

هـای تخصصی 

جـو و فضـای سـازمانی، و عوامـل 
فرهنگـی 

تشـکيل و راه انـدازی خانـه هـای تسـنيم در سـطح محـات؛ ايجـاد کانـون های 
بانـوان و شناسـايی و جلب مشـارکت ذينفعان محلی، سـازمان هـای اجتماع  محور 
و گـروه هـای همياری اجتماعـی بانوان محـات؛ برگزاری مجموعه نشسـت های 
حجـاب و عفـاف در مناطـق 22 گانـه، طـرح گوهـر رحمـت )آموزش مهـارت های 
زندگـی، بـه خصـوص مهارت هـای پيـش از ازدواج به دختـران(، برگـزاری 4 دوره 
همايـش احياگـران نور )ويژه بانوان مبلغ شـهر تهران(، برگـزاری 5 دوره گردهمايی 
زنـان عاشـورايی )ويـژه هيات مذهبی بانوان شـهر تهـران(، برگزاری 5 دوره جشـن 
عبوديـت دختران 9 سـاله، برگزاری مراسـم و مناسـبت هـای ويژه بانـوان )روز زن، 

روز دختـران، روز ملـی حجـاب و عفاف(

جـو و فضـای سـازمانی، و عوامـل 
فرهنگـی

جدول 4. مقايسه مبانى نظرى و پيشينه تحقيق با اقدامات و عملکرد شهردارى تهران؛ ماخذ: نگارنده بر اساس گزارش مرکز امور بانوان شهردارى تهران؛ 

1392-1391
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خواهـان برابـری زن در تمام عرصه های سياسـی و اجتماعی 
هسـتند و رفـع سـلطه جويی جنسـی، مبـارزه با مردسـالاری، 
پايان بخشـيدن به تبعيض و خشـونت عليه زنـان را از اهداف 
خـود می داننـد؛ امـا بيش تر اين اهـداف تنها در حـد يک ايده 

و ذهنيـت باقـی مانـده و در عمل پياده نشـده اسـت. 
7. فمينيسـم اسـامی پديـده ای نـو در جوامـع اسـامی، بـه 
ويـژه ايـران، اسـت که بر پايـه سکولاريسـم و تجـدد گرايی 

بنـا شـده و به تفسـير و تأويـل آموزه های دينـی و تطبيق آن 
بـا فرهنگ غرب پرداخته و سـعی کرده اسـت با ايجاد شـبهه 
و طـرح سـؤال های واهـی، بنيـاد خانـواده و اجتماع مسـلمين 

را از بيـن ببرد. 
8. مهم تريـن اهـداف فمينيسـم، تـاش بـرای رفـع انـواع 
تبعيـض عليـه زنـان، کسـب برابـری حقوقـی، تسـاوی زن 
و مـرد، تشـابه در حقـوق، برابـری جنسـی و بـه رسـميت 

ايجـاد، تجهيـز و توسـعه مجموعـه هـای شـهربانو و پـارك هـای بانـوان، تجهيـز 
کتابخانـه هـای تخصصی بانوان، طراحی، راه اندازی و بروزرسـانی سـايت اداره کل 
امـور بانـوان، و سـايت همراز ياس ويژه زنان شـهيده، جانباز و ايثارگـر، طراحی و راه 
اندازی سـامانه بانک اطاعات بانوان؛ تشـکيل سـتاد توانمندسـازی زنان سرپرسـت 
خانـوار؛ تشـکيل و راه انـدازی خانـه هـای تسـنيم در سـطح محات؛ ايجـاد کانون 
هـای بانـوان و شناسـايی و جلـب مشـارکت ذينفعان محلی، سـازمان هـای اجتماع  
محـور و گـروه هـای هميـاری اجتماعـی بانـوان محـات؛ طـرح نـذر فرهنگی در 

کانشـهر تهـران زيـر نظـر اداره فرهنگی امـور بانوان شـهرداری تهران 

ضعـف آموزش و پايين بودن سـطح 
تحصيات  عمومی 

طـرح ظرفيت سـازی اجتماعـی بانوان، تهيـه نيمرخ اسـتعدادهای بانـوان محات، 
تشـکيل گـروه هـای همياری اجتماعـی، جلب مشـارکت ذينفعان محلـی، برگزاری 
کارگاه هـای آموزشـی، طراحی و تسـهيلگری پـروژه های کوچک محلـی در زمينه 
ارتقـاء ظرفيـت های بانوان؛ تشـکيل اداره کل امور بانوان؛ تشـکيل اداره امور بانوان 
در مناطـق 22 گانـه شـهرداری تهـران؛ تعييـن نماينـدگان امـور بانـوان در تمامـی 
واحدهـای تابعـه شـهرداری؛ تعييـن مشـاوران امـور بانوان در سـازمان ها، شـرکت 
هـا و واحدهـای تابعـه شـهرداری؛ راه انـدازی خانه های تسـنيم، اسـتقرار مديريت 
امـور بانـوان در محـات، هماهنگی و هـم افزايی ابتکارات و توانمنـدی های بانوان 
و کانـون هـای محلـی محـات، حمايـت و هدايـت شـبکه هـای اجتماعـی بانوان 
محـات، هـم  افزايـی بـا سـاير خانـه ها و کانـون های محلـی سـراهای محات، 

تشـکيل کانـون هـای 9 گانه بانـوان در محات

و  زنـان  ارتقـاء مشـارکت سياسـی 
اراده  سـطوح  در  آنـان  تواناسـازی 
پذيـرش  و  احـراز  بـه  انگيـزش  و 

مديريتـی پسـتهای 

انتصاب مشـاور شـهردار در امور بانوان؛ تشـکيل ستاد توانمندسـازی زنان سرپرست 
خانوار؛ انتصاب مشـاور شـهرداران مناطق 22 گانه شـهرداری تهـران در امور بانوان

نبـود نفوذ زنـان در گروه و سـازمان 
اجتماعی 

ايجـاد کانـون هـای بانـوان و شناسـايی و جلب مشـارکت ذينفعان محلی، سـازمان 
هـای اجتمـاع  محور و گروه های همياری اجتماعی بانوان محات؛ تشـکيل سـتاد 
توانمندسـازی زنـان سرپرسـت خانـوار؛ تشـکيل و راه انـدازی خانه های تسـنيم در 
سـطح محـات؛ برگزاری جشـنواره سراسـری خوشنويسـی کوثر، برگـزاری کارگاه 
های آموزشـی و جشـنواره و نمايشـگاه، جشنواره سراسـری بهترين ها از دوريختنی 
هـا، برگـزاری کارگاه هـای جشـنواره سراسـری عکـس زنـان و زندگـی شـهری، 

شـرکت 1650 هنرمنـد عـکاس با ارائـه آثار در جشـنواره.

افزايـش مهارت فردی زنـان و ارايه 
دوره هـای آمـوزش مديريـت برای 
زنـان و تجهيز آنان بـه مهارت های 

خـاص مديريتی 
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شـناختن همجنس گرايـی و سـقط جنين می باشـد. بسـياری 
از خواسـته های آنـان بـا مبانی اسـام و اديان الهـی ديگر در 
تضـاد اسـت و حاصلـی جز نابـودی خانـواده و اجتمـاع ندارد. 
9. فمينيسـم بعلـت فقـدان ايدئولـوژی و مکانيسـم مناسـب 
بـرای موضوع شناسـی مسـائل زنـان و از آنجا که بـا وضعيت 
مذهبی، فرهنگی و اجتتمای جوامع اسـامی ناسـازگار اسـت 

هرگـز نمی توانـد پاسـخگوی نيازهای زن مسـلمان باشـد.
10. اسـام از نظـر محتـوا و اصـول آن چنان غنـی، محکم و 
مسـتدل اسـت که بـرای حفظ و صيانت زن دفـاع از کرامت و 

شـرافت و حقـوق او، نيـازی به فمينيسـم نمی بيند. 
11. فمينيسـم از لحـاظ جهان بينـی، هرگـز قابـل قيـاس بـا 
اسـام نيسـت. اسـام و فمينيسـم دو مقولـه کامـاً جـدا از 
هـم، بـا مبانـی مختلـف ايدئولوژيکـی، اهـداف، کارکردهـا و 
آرمان هـای متفاوتنـد و هيـچ گاه بـا هـم تلفيـق نمی شـوند و 
مولـودی به نام فمينيسـم اسـامی را به وجـود نخواهند آورد.

فضايـي  جنسـيت زدگي  عـدم  راهکارهـاي  بـا  رابطـه  در 
کـرد: اشـاره  زيـر  مـوارد  بـه  مي تـوان 

1. »نظـارت و کنتـرل اجتماعـي«: افزايش نظـارت اجتماعی 
و مديريـت مناسـب عملکردهـای موجـود در فضـا، می تواند 
بـه تعديل شـرايط حاضـر کمک کنـد و امکان اسـتفاده از آن 
توسـط زنـان را نيـز فراهـم آورد. حضـور زنـان در اين عرصه 
همگانـی بـه نوبـه خـود می تواند بـر امنيت روانی و سـامت 

الگوهـای رفتاری تأثيرگذار باشـد. 
2. »بهينه سـازي کاربريهـاي شـهري«: عامـل ديگـری کـه 
شـهری  فضـای  يـک  شـدن  تک جنسـيتی  بـه  می توانـد 
بيانجامـد، کاربری هـا، فعاليـت هـا و عملکردهـای موجود در 
آن فضـا اسـت. در صورتی که تمامی فعاليـت های موجود در 
يـک عرصه شـهری، تنها مـورد اسـتفاده مردان باشـد، ديگر 
بهانـه ای بـرای حضـور زنـان در آن محيـط وجـود نخواهـد 
داشـت. در فرهنـگ مـا، چايخانـه ها، گيـم نت ها، فروشـگاه 
های ابزار آلات بيشـتر توسـط مـردان مورد اسـتفاده قرار می 
گيـرد. ترکيـب فعاليـت هـا و خـرده فضاهـای زنانـه بـا ايـن 
ريزفعاليتهـا، می توانـد بـه راحتی زمينـه را برای حضـور زنان 
محيـا کرده و از تک جنسـيتی شـدن فضا جلوگيـری به عمل 

آورد.  
3. »بي زمانگـي جنسـيتي«: از مسـائلی کـه امـروز در علـم 

شهرسـازی در کانون توجه قرارگرفته اسـت، بحث شـهرهای 
24 سـاعته اسـت کـه بـه منظـور رسـيدن بـه سـرزندگی و 
هياهوی هـای مثبـت شـهری مطـرح می شـود. از مهم ترين 
راهبردهـا بـرای نيـل به ايـن هدف، فراهـم آوردن شـرايطی 
اسـت کـه شـهر در شـب را بـرای پذيرابـودن تمامـی گـروه 
هـای سـنی زن و مـرد آمـاده کنـد. در شـرايط فعلـی، زنـان 
از شـب های شـهر فـراری هسـتند. گاهـی تنها يـک تجربه 
بـد از فضـای شـهری برای نهادينـه کردن تـرس و اضطراب 
بـرای حضـور دوبـاره در آن فضـا کافی اسـت. تصـور حضور 
در شـب هـای شـهر بـرای اغلـب زنان اسـترس آور اسـت و 
بـه محـض مواجه شـدن بـا اين حادثـه، به فکـر فـرار از اين 
شـرايط اسـترس زا مـی افتنـد. مشـکل زمانی دو چنـدان می 
شـود کـه مسـائل مربوط بـه حمل و نقـل شـبانه وارد صحنه 
مـی شـود. نبـود سيسـتم مديريتی حمـل و نقـل همگانی در 
شـب و حضـور سـواری هـای شـخصی کـه بـه دنبـال پـر 
کـردن جـای خالـی ايـن ضـرورت هسـتند! از مواردی اسـت 
کـه مزيـد بـر علـت شـده و بـه واسـطه جمـع بـودن تمامی 
شـرايط لازم بـرای شـب گريز کـردن زنـان از شـهر، زنان به 
محـض تاريکـی هـوا، روانـه خانه هـای خـود می شـوند. اين 
در حالـی اسـت که تجربه شـب های شـهر، تجربـه ای کاماً 
متفـاوت اسـت و در صـورت فراهـم بـودن شـرايط آسـايش 

روانـی- ادراکـی می توانـد بسـيار لذت بخـش باشـد. 
4. »زنانگـيِ اعتمـاد بـه نفـس«: منشـاء اعتماد بـه نفس، در 
بهـا دادن بـه افراد اسـت. زمانی که فرد از بيشـتر عرصه های 
عمومـی کـه بهـره بـردن از آنهـا، طبيعی ترين حق شـهروند 
بودنـش اسـت محـروم می شـود، اعتمـاد بـه نفس خـود را از 
دسـت داده و همـواره حقـوق خـود را متعلـق به ديگـران می 
دانـد. بـا توجه بـه جايـگاه زن در خانـواده و تربيـت فرزندان، 
بـه جـرأت مـی تـوان گفـت زمانـی مـی تـوان بـه داشـتن 
شـهروندانی سـالم اميد داشـت، که زنان آن شـهر از سـامت 
جسـمانی و روانـی کامـل برخـوردار باشـند و ايـن موضوع در 
گـرو تقويـت جايگاه شـهروند زن در جامعه شـهری اسـت. 

5. »زنانگـيِ طراحـي فضاهـاي شـهري«: ايـن جايـگاه بـه 
قـدری در جوامـع شـهری ما ناديده انگاشـته شـده اسـت که 
بيشـتر مـردان، خـود را مالکيـن اصلـی خيابان هـا، مياديـن 
و سـاير عرصـه هـای عمومـی شـهر می داننـد و اسـتفاده از 
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پارك هـا و فضاهـای بـاز بـرای زنـان اغلـب، کاری خـاف 
عـرف تلقـی می شـود. اين مشـکلی اسـت که بـرای دختران 
جـوان در شـهرهای کوچـک جلـوه پررنگ تـری دارد و کليد 
حل اين مشـکل در وهله نخسـت، در دسـت مديران شـهری 
و شهرسـازان اسـت. اختصاص خرده فضاهايـی در دل عرصه 
هـای همگانی که برای اسـتفاده زنان در بيشـتر سـاعات روز 
مناسـب باشـد، راهبردی مناسـب برای دسـتيابی به اين مهم 
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سـازی زنان، مجله سياسـت خارجی، سـال هشـتم، شماره 3.

موسـوی، سـيد يعقـوب )1381( مشـارکت زنـان در گفتگوی 
تمدنهـا، فصلنامـه مطالعات ملی، سـال سـوم، شـماره 12.

مهديـزاده، جـواد )1387( درآمـدی بـر نظريـه هـای شـهر 
مجلـه  انسـانی تر،  شـهرهای  جسـتجوی  در  جنسـيت  و 

1387  ،25 شـماره  شهرسـازی،  جسـتارهای 
نادعلـی، ليـا )1385( مديريت زنـان، مجله مديريت شـماره 

.116
انـدرو هـی وود )1379( درآمـدی بر ايدئولوژی های سياسـی، 
ترجمـه محمدرفيعـی مهرآبـادی، تهـران، وزارت امورخارجـه، 

1379، ص 409. 
روابـط  تهـران،  خانـواده،  و  )1381( زن  زهـرا  الهـی،  آيـت 

تهـران. زنـان،  اجتماعـی  فرهنگـی  شـورای  عمومـی 
بامـداد، شـيدا، )1376( بررسـي عوامـل مؤثـر بر ميـزان هاي 
سـال 1375،   - کشـور  در 252 شهرسـتان  زنـان  اشـتغال 
مجموعـه مباحـث و مقـالات همايـش تدويـن برنامـه سـوم 

توسـعه کشـور، سـازمان برنامـه و بودجـه، تهـران.
حسـينی، زهـرا )1381( ضـرورت و محدوديتهـای اشـتغال 

زنـان، نشـرجامعه، تهـران.
حکيم پـور، محمـد )1383( حقـوق زن در کشـاکش سـنت و 

تجـدد، انتشـارات نقمـه نوازش، ايـران چـاپ، تهران. 
جهانگيـر  و  زاده  لهسـايي  عبدالعلـي  بيـژن،  خواجه نـوري، 
زنـان  اقتصـادي  مشـارکت  بررسـي   )1384( جهانگيـري 
روسـتايي، مطالعـه مـوردي اسـتان فـارس، مجلـه ي جامعـه 
شناسـي ايـران، دوره ي ششـم، شـماره ي 3، ص.145-124.

دعايـی، حبيـب الله و مردانـه، کريـم )1377( بهسـازی منابع 
انسـانی، موسسـه چاپ و انتشارات دانشـگاه فردوسی، مشهد.

رابينـز، اسـتيفن )1374( مديريـت رفتـار سـازمانی، ترجمـه 
پژوهش هـای  و  مطالعـات  موسسـه  پارسـائيان،  و  اعرابـی 

تهـران. بازرگانـی، 
سـفيري، خديجـه )1377( جامعـه شناسـي اشـتغال زنـان، 

. ن تبيا
سـعيد زاده، سـيد محسـن )1374( مشـاغل زنـان، پيـام زن، 
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